
پیش از ورود به محل تشــکیل کارگاه توانمندسازی مربیان، کفش های خود را در جای مخصوص قرار می دهیم و 
به آرامی، با حرکت روی کف پوش های سالن، وارد اتاق جلسه می شویم.  میز و صندلی های داخل اتاق برای کودکان 
طراحی شده است؛ اما امروز از ســاعت ۸ صبح روز جمعه در سومین هفته از آخرین ماه فصل رنگارنگ پاییز، 
کسانی روی این صندلی ها می نشینند که خودشان حامی و راهنمای تربیتی و یادگیری نوآموزان بسیاری هستند. 
این بار مهمانان از مجتمع آموزشــی حضرت جوادالائمه )ع( یزد، شهر بادگیرها و دوچرخه ها، آمده اند تا حول 

موضوع »بازی« بر تجربه های خود بیفزایند.
مرجان قیدر، دکترای مدیریت آموزشی، مدرس دانشگاه و رئیس انجمن بازی و ورزش کودکان استان تهران که 
رزومة پرباری در زمینه های تألیف کتاب و مقاله، مربیگری های متنوع، برگزاری نمایشگاه و تدریس در کارگاه های 

تخصصی دارد، ادارة کارگاه را عهده دار است. 
سید محسن گلدانساز، محمد ناصری و سید کمال شهابلو نیز این جمع را همراهی می کنند.

»بازی« تنها کلمه ای است که هر روز، از ساعت ۸ صبح تا ۴ بعدازظهر، در این اتاقِ پر از شادی و لبخند و سرگرمی 
تکرار می شــود. بچه ها خودشان اینجا نیســتند؛ اما تمام حرف ها، نکته ها و تدبیرها که بین حاضران رد و بدل 
می شود، متعلق به آن هاست. ما به نمایندگی از شما اینجا روی یکی از همان صندلی های کوچک حضور پیدا کردیم 
تا از شــاه کلید ورود به دنیای کودکان بیشتر بدانیم و آن ها را با شما در میان بگذاریم.  طبق برنامة طراحی شده، 

گام به گام پیش رفتیم و ماحصل این هشت ساعت را تقدیم محضرتان می کنیم. با ما همراه باشید!
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بازی؛ چوب جادویی معجزه گر دنیای کودکان 
در بخش نخست برنامه، ابتدا محمد ناصری به حاضران 
خوشــامد گفت و اظهار امیدواری کرد که کارگاه امروز 
بتواند بر دانش و تجربة شرکت کنندگان در زمینة بازی 
بیفزاید و مربیان از این نشســت، در مسیر فعالیت های 
خود در پیش دبســتانی بهرة لازم را ببرند. سپس دکتر 
مرجــان قیدر در قالب برنامة تدوین شــده این طور آغاز 
کرد: »ســلام به شــهر قنات و قنوت و قناعت! سلام به 
شهر باقلوا و قطاب! سلام به شما که از مجتمع آموزشی 
جوادالائمه )ع( به شهر خاکســتری٭ امروز ما آمده اید! 
شاید امروز شهر ما خاکستری باشد؛ اما تلاش می کنیم، 

در کنار هم، دنیایی رنگارنگ از بازی را تجربه کنیم.«
دکتر مرجان قیدر، با انرژی و نشاط صبحگاهی جلسه 
را آغاز کرد و امیدوارانه از کلمات کمک گرفت تا از درون 
دنیای بزرگ بازی ها، برای چند ســاعت، مخاطبانش را 
به جهانی لبریز از شــور و هیجان دعوت کند که هر روز 
و هر ســاعت، کودکان بسیاری در گوشه گوشة این کرة 
خاکــی آن را در ذهن خلاق خود تجربــه می کنند. او 
صحبت های خود را با واژة بازی شروع کرد و گفت: »شما 
در هر کســوتی که هســتید، از مدیر تا مربی، با بچه ها 

ارتباط داریــد و بازی از دنیای بچه ها 
همان  بازی  اســت.  جدانشــدنی 
چوب جادویی است که در دنیای 
کودکان معجزه می کند. من مربی 
بچه ها نیستم، بلکه هم بازی آن ها 
هســتم و شــما هم تلاش کنید 
این یک  باشید.  هم بازی کودکان 

افتخار است.
زمانی که دنیــا را از قد و قامت 
بچه هــا نگاه کنیــد، معنی بازی 
آن ها را درک و احساس خواهید 
کرد. اگر می خواهید با بچه ها بازی 
کنید، نباید از بالا آن ها را ببینید. 

اینکه بالای سر بچه ها قرار بگیرید و 
به آن ها بگویید این کار را انجام بده، آن 

توپ را پرتاب کن، این را بیاور و... جواب نمی گیرید. باید 
کنار آن ها بنشینید و هم قد آن ها باشید تا معجزة بازی 
را ببینید و احساس کنید. ما آن قدر باید این جمله ها را 
با هم تکرار کنیم تا معجزة بازی در ذهنمان جا بگیرد و 
پانزده نفر دیگر مثل من باور کنند بازی معجزة کودکان 

است.«
او در ادامه از مربیان پرسید: »بازی به چه معناست؟« 
آن ها هــم هرکدام از دید خودشــان تعریفــی را بیان 
کردند. سخنران جلسه ادامه داد: »بازی تمرین طبیعی 
زندگی کردن اســت. اگر ما بخواهیم برای زندگی کردن 
تمرینــی بدهیم؛ تمرینی که بــرای ما و بچه ها طبیعی 

باشد، باید از بازی کردن نام ببریم. بازی شغل بچه هاست. 
شــما اگر با بازی، دنیای بچه ها را نشناســید، هیچ وقت 
نمی توانید وارد شــغل آن ها شــوید. من همیشه جملة 
جالبــی را به بچه ها، خانواده  ها یــا مربیان می گویم. آن 
جمله این اســت که در اطراف بچه هــا یا دور هر آدمی 
حیطه ای وجود دارد که آن حیطة امن آن هاست و امکان 
ندارد شما را وارد آن حیطة امن کنند. 
این حیطه درهای بسیار دارد؛ اما 
این درها بســته است . پدر، مادر، 
اقوام  و  مادربــزرگ  پدربــزرگ، 
نزدیک کودک در این حیطه قرار 
دارند. حتی برخی افراد در درجات 
دورتــر هم ممکن اســت در این 
حیطه قرار بگیرند؛ ولی آیا شما که 
غریبه هستید، اجازة ورود به این 
را دارید؟ چگونه می خواهید  دنیا 
این درها را باز کنید؟ شــاه کلید 
ورود به دنیای بچه ها بازی است. 
تصــور کنید دور مــن یک دایره 
اســت و تنها راهی که می توانید به 
من نزدیک شوید، بازی کردن است. دنیای 
بچه ها هم این گونه است، همان گونه که برای آن ها سخت 
است وارد دنیای دیگران شوند،  ورود به دنیای آن ها هم 
سخت است؛ ولی بازی راه ورود به این دنیاست. کم کم با 
بچه ها بازی کنید. به شما قول می دهم سخت ترین بچه  
هم این در را به روی شــما باز می کند؛ اما نحوة ورود به 

این دنیا راه خودش را دارد.«
وی ســپس در خصوص نحوة ورود به دنیای کودکان 
یادآور شــد: »با گفتن این عبارت که بیا پسرم، قربونت 
برم، بیا با هم بازی کنیم، نظر کودک به سمت شما جلب 
نمی شود. با ایجاد سروصدا و به اصطلاح شلوغ کردن هم 
نمی توان او را به ســمت بازی دعوت کرد . همان طور که 
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دکتر مرجان قیدر، با انرژی و نشاط 
صبحگاهی جلسه را آغاز کرد و 

امیدوارانه از کلمات کمک گرفت تا از 
درون دنیای بزرگ بازی ها، برای چند 

ساعت، مخاطبانش را به جهانی 
لبریز از شور و هیجان دعوت کند که 
هر روز و هر ساعت، کودکان بسیاری 

در گوشه گوشۀ این کرۀ خاکی آن را 
در ذهن خلاق خود تجربه می کنند

٭ کنایه از آلودگی هوای تهران



وقتی برای شما مهمان می آید، اگر با سر وصدا وارد شود، 
شــما هیچ تمایلی به برقراری ارتباط نشان نمی دهید، 
کودک هم همین حالت را دارد. با سروصدا و جیغ زدن، 
هیچ بچه ای به ســمت شــما نمی آید. لازم است که راه 
این کار را یاد بگیریم. یکی از دوســتان شــما امروز در 
تعریف بازی گفت که بازی لذت اســت. اگر شما بازی را 

آموزشی خیلی سخت و جدی در نظر 
بگیرید، مســیر را اشتباه رفته اید. 
فرض کنیم شــما فرضیــه ای را 
برای بازی در نظــر گرفته اید، اما 
کودک در عمل از مســیر دیگری 
وارد می شود که خودش بلد است. 
حال اگر شما بخواهید به او تذکر 
بدهید که این کار اشتباه است و 
مسیر انجام این بازی طور دیگری 
است و شــما باید توپ را به این 
سمت پرتاب می کردی و نه سمت 
مقابــل، در همان جا کار را خراب 
کردید. در واقع این درِ ارتباطی را 

بسته اید.« 

هنر مربی؛ همراهی با کودکان با توانایی های متنوع و 
متفاوت

دکتــر قیــدر، مــدرس کارگاه، در ادامه بــه یکی از 
تجربه های کلاس خودش در همین زمینه اشــاره کرد 
و افزود: »به یاد دارم یک بار نوآموزی داشــتم که هنگام 
ورود به کلاس انگشتان دســتش را به سمت من نشانه 
رفته بــود و به گونه ای که انگار تفنگی در دســت دارد، 
شــروع به تیراندازی به سمت من و کلاس کرد. صدای 
آن را هــم در آورد. او دنبال این بود که با این کار توجه 
کلاس و من را به طرف خوش جلب کند. او از این طریق 
داشت به من سلام می کرد و منتظر بود جواب سلامش 

را هم بدهم. شما نمی توانید از او بخواهید که این کار را 
کنار بگذارد و با روش معمولی به کلاس وارد شــود. در 
کلاس همه جور کودک و نوآموزی وجود دارد. قرار نیست 
همه در یک ســطح و اندازه باشــند و به اصطلاح بچه ها 
دستچین شــده در اختیار ما قرار بگیرند. اینجاست که 
مربی بودن ما مشــخص می شود. مربی بودن یعنی اینکه 
بتوانیــم بچه هایی با خلق وخوهای متفاوت و متنوع را با 
سایرین همراه کنیم. اگر همه خوب و عالی و دست چین 
شــده باشــند که فعالیت های ما خیلی هنری محسوب 
نمی شود. رسالت شما در اینجاست که بتوانید این گروه 
از بچه ها را در کلاس با بقیه همراه کنید؛ یعنی شب که 
به خانــه می روید و دربارة کلاس خودتان فکر می کنید، 
با خود بگویید که من امروز توانســتم فلان کودک را که 
شــیطان ترین بچه  بود، از طریق بازی و سرگرمی با خود 

همراه کنم.«
او در ادامه وارد مبحث گوناگونی بازی ها شــد و گفت: 
»بازی ها ساختارمند هستند و غیرساختارمند. بازی های 
ساختارمند بستگی به ردة ســنی بچه ها دارد. دو دایره 
را فــرض کنید که یکی ســاختارمند اســت و دیگری 
غیرســاختارمند و البته یک نقطة اشــتراک هم دارند. 
بین این دو دایــره بازی های تلفیقی 
قرار می گیرند که نه خیلی شــبیه 
آن هستند و نه خیلی شبیه این. 
اینکه شــما در کلاس خودتان از 
کدام یک از این بازی ها اســتفاده 
کنید، بستگی به شما و شرایطتان 

دارد.
بازی کلًا شش مرحله دارد و من 
برای شما توضیح می دهم که این 
شش مرحله شامل چه چیزهایی 
است. مرحلة اول مربوط به زمانی 
اســت که کودک به دنیا می آید. 
این مرحله تا ســه ماهگی ادامه 
دارد. بازی در ایــن مرحله در واقع 
همان بازکردن چشم و نگاه کردن به اطراف است. کودک 
در ایــن مرحله پاهای خود را بالا می آورد و با آن ها بازی 
می کند. او در حال شــناخت و کشف بیشتر دست ها و 
پاهای خود اســت. گاهی هم با انگشتان دستش چنگ 

می زند. این چنگ زدن هم جزو بازی های بچه هاست.
مرحلــة بعدی، بازی بچه ها تا دو ســالگی و به صورت 
انفرادی اســت. کــودک در این مرحله ممکن اســت با 
وسایل و ابزارهایی بازی کند و با دنیای بیرون هم خیلی 
کاری نداشته باشــد، حتی اگر مادر هم کنار او نشسته 
باشــد، کودک بیشتر با خودش ســرگرم است. در این 
سن بازی های تعاملی برای بچه ها ضرورتی ندارد و جزو 

ساختار آن ها نیست.
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بازی از دنیای بچه ها 
جدانشدنی است. بازی همان 

چوب جادویی است که در 
دنیای کودکان معجزه می کند. 
من مربی بچه ها نیستم، بلکه 

هم بازی آن ها هستم و شما هم 
تلاش کنید هم بازی کودکان 
باشید. این یک افتخار است



دســتة بعــدی بازی ها آن هایی هســتند کــه رفتار 
تماشاگرگونه دارند. این بازی ها مخصوص دو ساله هاست. 
یادتان باشــد که اولین مرحلة آموزش مشــاهده است. 
من شاگردانی داشــته ام که در جلسات اول، دوم، سوم 
و چهارم فقط نــگاه می کردند. مادر ایــن بچه ناراحت 
می شــد و می گفت، من دارم پول می دهم؛ اما این بچه 
فقط در کلاس شــما نگاه می کند و هیــچ کاری انجام 

نمی دهد. من از مادر سؤال می کردم 
که فرزند شــما که در اینجا فقط 
نگاه می کنــد، در خانه چه کاری 
انجام می دهد. او جواب می داد که 
او در خانه کارهای شــما را تکرار 
می کند. من به او می گفتم همین 
اندازه خوشحال باش که او اینجا 
بــا نگاه کردن یــاد می گیرد و در 
خانــه آن کار را تکرار می کند. در 
واقع تأکید من بــه مادر این بود 
که شما باید خوشحال باشید که 
از طریق مشاهده کردن  فرزندتان 
در حال یادگیری اســت. در واقع 

چنیــن کودکی در ایــن محیط در 
حال ضبط کردن اســت و بعد از مدتی به یکباره آنچه را 

ضبط کرده است، از خود بروز می دهد.«
دکتر قیــدر در ادامه خطاب به مربیــان در خصوص 
نحــوة ارتباط گرفتن بچه ها و متفاوت بودن شــیوة این 
کار گفت: »ما باید دقت داشــته باشــیم که هر کدام از 
بچه ها با روش خاص خودشان در کلاس با مربی ارتباط 
می گیرند. کودکی که در بدو ورود با تفنگ به سمت من 
تیراندازی می کرد، بعد از مدتی مشخص شد که مادرش 
او را به زور در پیش دبستانی ثبت نام کرده است. به  خاطر 
همیــن کودک به من گفت که من آمده ام تو را بکشــم 
و بروم؛ یعنی آن كودك راه دیگری برای خلاص شــدن 
از دســت من نداشته است. من در همان روزها با کمک 

بچه های دیگر یک بازی درست کردیم؛ سنگر ساختیم، 
تفنگ بازی کردیم و به سمت هم تیر انداختیم، بدون آنکه 
بخواهــم به او حرفی بزنم، این بــازی را ادامه دادیم. در 
واقع ســعی کردم با او در مســیر خودش همراهی کنم. 
همین باعث شد زمانی که کودک می خواست از پیش ما 
بــرود، به من گفت: امروز خیلی باحال بود و به ما خوش 
گذشت. این همان کودکی بود که اول صبح من را کشت؛ 

اما آخر کار با این خوشحالی از در بیرون رفت.«

روح و روان کودکان، اولویت اول ما
مدرس جلسه در ادامه به اهمیت توجه به روح و روان 
بچه ها اشاره کرد و گفت: »یادمان باشد که هیچ کاری را 
نمی توانیم با زور انجام بدهیم، در حالی که بچه ها پذیرای 
آن نیســتند. من بارها و بارها تأکیــد کرده ام که روح و 
روان بچه ها از هر چیزی باارزش تر اســت. ما هر مشکلی 
در زندگی  خودمان داریم، ریشــه در بچگی های ما دارد؛ 
یعنی اتفاقی افتاده است که ما الان یادمان نمی آید؛ ولی 
در مغز ما حک شــده است. یادتان باشد که هیچ وقت به 

بچه ها برچسب نزنید.
بازی های بخــش چهارم مربوط 
به کودکان بالای دو ســال است. 
می توان به آن ها بازی های موازی 
هم گفــت. منظــور از بازی های 
مــوازی جیســت؟ فــرض کنید 
ساختمان ســازی  بلوک   تعدادی 
این وســط قرار داده شده است، 
ولی هر بچه ای خودش مشــغول 
ساخت وساز برای خودش است و 
با نفرات دیگر کاری ندارد؛ یعنی 
نه من بــه بلوک های تو دســت 
می زنــم و نه تو به وســایل بازی 
من دست می زنی. ما هر کدام برای 

خودمان در حال بازی و سرگرمی هستیم.
بازی هــای گروه پنجــم بازی های ارتباطی و بیشــتر 
مخصوص کودکان ســه ســاله و چهار ساله است. اینجا 
مرحلة شــروع بازی های تعاملی و ارتباطی است و ما در 
آغاز این راه هستیم. در این سن، تازه مهارت های زبانی 
کودکان در حال تکمیل شدن است. البته استثنائاتی هم 
وجود دارد. این طور نیست که همة بچه ها در این سنین 
دقیقاً مثل هم رفتار کنند. در بازی های مشارکتی بچه ها 
با هــم فعالیت می کنند، با هم اســباب بازی ها را زمین 
می ریزنــد، با هم بازی می كنند و بــا هم آن ها را جمع 
می کنند. در فعالیت های مشــارکتی بچه ها در تلاش اند 
کاری را با کمک هم انجام دهند و به نتیجه برسانند؛ مثلًا 
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یادمان باشد که هیچ کاری 
را نمی توانیم با زور انجام 

بدهیم، در حالی که بچه ها 
پذیرای آن نیستند. من بارها 
و بارها تأکید کرده ام که روح 

و روان بچه ها از هر چیزی 
باارزش تر است. ما هر مشکلی 

در زندگی  خودمان داریم، 
ریشه در بچگی های ما دارد



برانکاردی درست می کنند و مریض ها را که تعدادی توپ 
هستند، برای رساندن به بیمارســتان، از جایی به جای 
دیگــر جابه جا می کنند. در این بین باید مراقب باشــند 
کــه توپ ها از روی برانکارد به زمین نیفتد. این تعاملات 
باعث می شود تا بچه ها کارکردن به صورت گروهی را یاد 

بگیرند.«
دکتــر قیدر کــه در این حوزه بســیار فعال و صاحب 
کتاب هــا و تألیفات نیز هســت، در خصــوص اهمیت 
یادداشت برداری به مربیان یادآور شد: »این نکاتی را که 
من خدمت شما عرض کردم، حاصل تألیفات و کتاب های 
خودم اســت. من فقط یک کتاب ترجمه کرده ام. مابقی 
تألیفاتم به نوعی تجربه های شخصی من به شمار می رود. 
مــن همواره برای خودم دفتــری دارم و نکات متعدد را 
یادداشــت می کنم. اگر شــما هم می خواهید چیزی را 
فرابگیرید، همواره آن را یادداشت کنید. با نوشتن هاست 
که اطلاعات در مغز ما ثبت می شود. من هنوز هم وقتی 
می خواهــم کاری انجام بدهم یا کارگاهی را برگزار کنم، 
محتوای آن را از قبل  می نویسم و از روی نوشته صحبت 

می کنم. تمام بازی هایی را که برای 
بچه ها انجام می دهم، اسم و هدف 
دارد و مراحل انجام و ابزار آن هم 
مشخص اســت. یادتان باشد که 
کلاس خود را فقط روی یک بازی 
اگر کودک  زیــرا  نکنید؛  محدود 
کلاس شــما مسیر دیگری غیر از 
آن بازی تعیین شده را رفت، شما 
سردرگم نشوید؛ لذا همیشه باید 
مراحل گوناگونی را برای یک بازی 
در نظــر بگیرید؛ یعنی بدانید چه 
مهارتی را قرار است با بچه ها کار 
کنید، زمــان و مکان آن کجا باید 

باشد و چطور آن را اجرا کنید.«
وی ســپس به تبحــر مربی در اســتفاده از امکانات و 
فضای محدود اشــاره کرد و افزود: »بعضی ها برای انجام 
کار نیازمند فضایی بزرگ و امکانات بسیار هستند؛ یعنی 
اگر امکانات زیادی در اختیار نداشته باشند، ممکن است 
مرتب غر بزنند که من ابزار لازم را ندارم. من یاد گرفته ام 
اگــر پنج بچه هم در اختیارم باشــد، حتــی در فضای 
کوچک چندمتری، بتوانم با وسایلی اندک با بچه ها بازی 
کنم. من یاد گرفته ام از جعبة دســتمال کاغذی، لیوان، 
بشقاب، قاشــق و حتی لباس و کاپشن بچه ها هم بازی 
بســازم. بازی عشق و شغل من است و هر کجا هم بروم، 
حتی در ابزارفروشــی، همه چیز را از زاویة بازی می بینم. 
سعی می کنم از هر امکاناتی برای تولید یک بازی خوب 

استفاده کنم. این اتاق که ما همه در آن نشسته ایم، دنیا 
و گنج من است. ما باید یاد بگیریم با »هیچی« هم یک 

مربی خوبی باشیم.«
دکتر قیدر ضمن ســخنانش به تقویت نگاه مربی برای 
استفاده از ابزارها و وسایل در مواردی غیر از آنچه انتظار 
می رود، اشاره و شــاهدمثالی نیز از فعالیت های خودش 
ذکر کــرد: »من چند وقــت پیش به منطقة شــهریار 
رفتــه بــودم. در آنجا بــا انبوهی از 
لاســتیک های مســتعمل روبه رو 
شدم. تعدادی از آن ها را با خودم 
آوردم. اینجا آن ها را رنگ کردیم 
و حــالا داریــم از آن اســتفاده 
می کنیم. حتی این تیر دروازه ای 
را که اینجا می بینید و بچه ها با آن 
می دهند،  انجام  زیادی  بازی های 
خودم درســت کرده ام. مربی باید 
خلاق باشــد و از هر امکاناتی در 
استفاده  خودش  فعالیت  مســیر 
کند. بنابرایــن هیچ وقت نگویید 
که نیست، نداریم، مدیر مجموعه 
به ما چیزی نمی دهد، برایمان تهیه 
نمی کنند. این حرف ها پذیرفتنی نیســت. بعضی ها هم 
می گویند این امکانات و ابزارهایی که داریم، دیگر قدیمی 
شده و برای بچه ها خیلی عادی است. خب، مربی گرامی، 
شما همان ابزار عادی را به صورت غیرعادی استفاده کن. 
ما با همین لاستیک ها هزار جور بازی درست می کنیم. 
باید یاد بگیریم قابلیت انطباق داشته باشیم و بر اساس 
شرایط موجود وضعیت را در کلاس تغییر بدهیم. کاری 
کنید که حال دل بچه ها و حال کلاس عوض شود. البته 
گاهی هم پیش می آید که به قول معروف قمر در عقرب 
اســت و اصلًا آن روز روز آموزش و یادگیری نیست. در 
چنین شــرایطی باید برخی فعالیت هــا را رها کرد و به 

سراغ کارهای دیگر رفت.«
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اگر شما هم می خواهید 
چیزی را فرابگیرید، همواره 

آن را یادداشت کنید. با 
نوشتن هاست که اطلاعات 

در مغز ما ثبت می شود. من 
هنوز هم وقتی می خواهم 

کاری انجام بدهم یا کارگاهی 
را برگزار کنم، محتوای آن را از 

قبل  می نویسم و از روی نوشته 
صحبت می کنم



دکتر قیدر سپس به سراغ برخی از بازی های نسل های 
قبــل، از جمله دهــة 1360، رفت و 

از بازی هایــی ماننــد یه قل دوقل، 
بالابلنــدی، هفت ســنگ و امثال 
آن یــاد کــرد و افــزود: »همین 
الان به خودتان نگاه کنید. وقتی 
اســمی از بازی های دوران شــما 
آوردم، چهره های شــما شــکفته 
شــد و لبخنــد روی لب هایتان 
نشست. بازی و لذت برای بچه ها 
یک اصل اســت. به یاد دارم برای 
برنامه ای بــه تلویزیون رفته بودم 
تا در حــوزة بازی فعالیتی را اجرا 
 کنیم. یکــی از بچه ها حرکتی را 

ده بار انجام داد و هر ده بار اشــتباه 
بود و آن گونه که باید، انجام نمی شــد. 

مجــری برنامه به من گفت که چــرا حرکت او را اصلاح 
نمی کنید. من در جواب پاسخ دادم که برای چه چیزی 
باید ایــن حرکت را اصلاح کنــم. او دارد بازی می کند. 
خودش بالاخره به راه حل صحیح پی می برد. اگر بخواهی 
بــه کودک ایراد بگیری و بگویی که این کار تو اشــتباه 
بوده اســت، در واقع او را شکسته اید. من توصیه می کنم 
هیچ وقت چنین کاری نکنید و برای این نوع اشــتباهات 
حــرص هم نخورید. من همیشــه بــه والدین می گویم 
که اگر نگران این هســتید مدرک پروفسوری بچة شما 
را کســی امضا نکند، باید بدانید که ما اینجا به کســی 

مدرك پروفسوری تحویل نمی دهیم. مهم این است که 
حرکات و مهارت های بچه ها در اینجا تکمیل شود. گاهی 
شاید خانواده ها متوجه برخی از فعالیت های ما در اینجا 
نباشــند و ندانند که ما چه کارهایی برای بچه ها انجام 
می دهیم؛ اما همین اندازه که مهارت های حرکتی کودک 
تکمیل شــود، مثلًا بتواند توپ را به درستی پرتاب کند 
یا قدرت دســت او و خم شدنش درســت شود، کار ما 
درســت انجام شده اســت؛ یعنی وقتی او در سن بالاتر 
بتواند درست والیبال بازی کند، ما کارمان را خوب انجام 
داده ایم. بســیاری از اوقات ممکن اســت والدین متوجه 
این نوع حرکات رشــدی در بچه ها نباشند. قرار نیست 
بچه ها در فعالیت های پیش دبستانی مدال بگیرند. در این 
سن، آنچه اهمیت دارد این اســت که آن ها دارند بازی 
می  کنند. در پیش دبستانی فعالیت های ما برنده و بازنده 
ندارد. اینجا مســابقه و رقابت و المپیک نیســت. از نظر 
من بچه ها در این ســن همگی در انجام فعالیت ها برنده 
هستند. مهم این است که کودکان آسیب نبینند و همه 
خوشحال باشــند، ورزش و بازی کنند و بعد از این فضا 

بیرون بروند.«
قیــدر در ادامه تأکید کرد: »باید توجه پدران و مادران 
را به این نکته جلب کنیم که فرزند شــما الان می تواند 
توپــی را پرتــاب کند، بــازی کند و 
با صــدای بلنــد بخنــدد. این ها 
اینجا  ما  فعالیت هایی هستند که 
برای کودک بــه اجرا می گذاریم. 
ما در کلاس های خودمان سوگلی 
برنده  بچه ها  بلکه همــة  نداریم، 
حســاب می شوند و هیچ کسی در 
بازنده  پیش دبستانی  فعالیت های 
به  والدین  برخی  گاهی  نیســت. 
مربــی تأکید می کننــد در انجام 
فلان بازی، اول بچة من شــروع 
کند؛ چون مثلًا حساس است. در 
حالی که من معتقدم همة بچه ها 
مثل هم هستند و تفاوت قائل شدن 
بین آن ها کار درســتی نیست. پدر و مادر 
باید این را ببینند که فرزند آنان در این محیط خوشحال 

است.«
او ســپس خطاب به مربیان حاضر در کارگاه به نکتة 
مهمی اشاره کرد و افزود: »من مربی ای داشتم که فقط 
عجله داشت زودتر کارها را انجام بدهد و برود یا اولویت 
اولــش این بود که چقدر اینجا پول می دهند. از نظر من 
کاری که این مربی انجام می داد، فایده نداشت. یک مربی 
باید بداند در این حرفه ارتباط او مســتقیم با کودکان و 
آیندة بچه هاست. شما سمبل و الگوی کودکان محسوب 
می شــوید. گاهی همین کودکان وقتی به خانه می روند، 
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اگر بخواهی به کودک ایراد 
بگیری و بگویی که این کار 
تو اشتباه بوده است، در 

واقع او را شکسته اید. من 
توصیه می کنم هیچ وقت 
چنین کاری نکنید و برای 

این نوع اشتباهات حرص 
هم نخورید



شــما را به عنوان الگو مطرح می کنند و اگر کاری را در 
جمع خانواده انجام می دهند، می گویند چون خاله نرگس 
این کار را کرد، من هم انجام می دهم. این یعنی شما در 
حال ســاختن آیندة بچه ها هستید. باید خودتان را باور 

کنید و بدانید تربیت نسل بعدی بر عهدة شماست.«

مهارت های مقدماتی و مهارت های بنیادی
او در ادامه وارد مبحث دیگری شــد و دربارة مهارت ها 
خطاب بــه حاضران گفت: »برخی از مهارت ها مقدماتی 
هستند؛ یعنی باید وجود داشته باشند تا بتوانیم مراحل 
دیگر را کسب کنیم. برخی دیگر از مهارت ها بنیادی اند؛ 
ماننــد اینکه اول بایــد بتوانم راه بروم تــا به دنبال آن 
دویدن را هم یاد بگیرم. در واقع این مهارت ها مانند یک 
زنجیر و حلقه های آن به هم متصل اند؛ یعنی کودکی که 
نمی تواند خوب و درست راه برود، نباید از او انتظار داشته 
باشــید که در کلاس لی لی برود. ما باید به مهارت های 
رشــدی حرکتی بچه ها توجه داشــته باشیم. این اصلاح 
حرکت را از طریق بازی هم می توانیم انجام بدهیم. الان 
اگر کســی از شما بخواهد در وســط این اتاق راه بروید، 
شــما نگاه نمی کنید که اول باید این پا و آن دست جلو 
باشد و بعد این حالت تغییر  کند. شما این کار را به صورت 

خــودکار انجام می دهید. در واقع این 
حرکت ها در ذهن شما نقش بسته 
اســت و در بچه ها هم به تدریج با 

تمرین و بازی درست می شود. 
باید آگاهی از بدن را در کلاس 
بــا بچه ها تمرین کنیــم تا آن ها 
اعضای بدن خود را بشناســند و 
البته  بدانند.  را  آن  کارکردهــای 
منظور این نیســت که کودک یاد 
بگیرد که مثلًا استخوان ترقوه در 
کجاست و چه کاری برای ما انجام 
می دهد. در واقع مهم این است که 
کــودک در این دنیا به این بزرگی 

بداند که این قســمت از بدن سر او 
و این بخش نیز پای اوســت. کودک باید 

بدنش را در حد خودش بشناســد. آگاهی داشتن به بدن 
بســیار مهم است. این آگاهی به این معناست که بدانیم 
بدنمــان چه مقداری از فضا را اشــغال می کند و برخی 
معانی نسبت به خودمان مانند دور و نزدیک را بفهمیم. 
وقتی اندازه و حجم بدنمان را بشناسیم، می دانیم که آیا 
امکان دارد از یک چهارچوب عبور کنیم یا نه. همچنین 
وقتی شــیء یا شخصی به سمت شما می آید، می فهمید 
که آن شیء یا شخص نسبت به شما دور است یا نزدیک، 
در سمت چپ شــما قرار دارد یا در بالای سر شماست. 
شما می توانید این مفاهیم را با بچه ها کار کنید. پرداختن 

به این مفاهیم در فرایندهای آموزشــی خیلی به شــما 
کمک می کند.«

مدرس جلسه سپس به سراغ مبحث آگاهی از محیط 
رفت و با طرح این پرسش که منظور از آگاهی از محیط 
چیست، حاضران را به چالشی ذهنی دعوت و پاسخ های 
آنان را نیز دریافت کرد. ســپس در ادامه خودش به این 
پرســش پاسخ داد و گفت: »اگر پاســخ شما نور و صدا 
باشــد، باید بگویم که نور را نمی توان 
جزو فضا دانســت؛ زیــرا نور فضا 
اشــغال نمی کند و بلکه فقط یک 
المان اســت که در محیط وجود 
دارد. وجود سروصدا در محیط هم 
نوعی آگاهی محیطی اســت؛ اما 
متفاوت اســت با اینکه کف اینجا 
با کف پوش یا پارکت پوشیده شده 
است و شما می توانید آن را لمس 

کنید. 
آگاهی  به  مربــوط  بعدی  نکتة 
بلد  یعنــی من  ارتباطی اســت. 
باشم چگونه با شخص کناردستی 
خودم، مربی ام، مادرم و پدرم ارتباط 
برقرار کنم؛ لذا ورود به این قســمت کمی 
سخت است. از سوی دیگر وقتی کودکی سر کلاس من 
حاضر می شود، من باید از حال دل او خبردار شوم، یعنی 
بدانم دیشــب در منزل به او چه گذشــته است، ممکن 
اســت شــب قبل غذای خوبی نخورده باشــد یا خوب 
نخوابیده باشــد یا حتی شــاهد دعوای پدر و مادر بوده 
باشــد. این ها نکات مهمی است که باید مورد توجه قرار 
بگیــرد؛ یعنی مربی به این موضــوع آگاهی پیدا کند و 
بداند با بچه ها چطــور ارتباط بگیرد. اینجا قانون صفر و 
صد حاکم نیســت. شما در ریاضی می دانید که ۲ بعلاوة 
۲ برابر ٤ است و همچنین ۲ ضربدر ۲ نتیجه اش ٤ است 
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ما در کلاس های خودمان سوگلی 
نداریم، بلکه همۀ بچه ها برنده 

حساب می شوند و هیچ کسی در 
فعالیت های پیش دبستانی بازنده 

نیست. گاهی برخی والدین به 
مربی تأکید می کنند در انجام فلان 

بازی، اول بچۀ من شروع کند؛ 
ً حساس است. در حالی  چون مثلا

که من معتقدم همۀ بچه ها 
مثل هم هستند



و ۵ نمی شــود. ما برای برخورد با بچه ها و رفتارکردن با 
آن هــا نظریه هایی یاد گرفته ایم؛ اما عملیاتی کردن آن ها 
خیلی مهم اســت. آنچه در اینجا بــه ما کمک می کند، 
استفاده از انواع بازی های حرکتی، دست ورزی، تلفیقی 

و مشارکتی است.
برای مثــال در بازی های حرکتی مراحلی وجود دارد 
که بچه ها باید آن ها را طی کنند تا به نتیجه ای برسند. 

حرکات دیگری هــم مانند راه رفتن، 
دویــدن، جهیدن، ســر خوردن، 
لی لی رفتــن،  رفتــن،  یورتمــه 
سکســه رفتن، کوهنوردی کردن 
و خزیدن هم داریم. پرتاب توپ 
به سمت دیوار یا به سمت زمین هم 
نوعی مهارت حرکتی است. ما در 
اینجــا ورزش آموزش نمی دهیم. 
همچنین هل دادن وسیله ای مثل 
صندلی، از این طرف به آن طرف 
اتاق، هم نوعی حرکت حســاب 
می شــود و بــرای بچه ها مهارت 
است؛ مثلًا من وقتی برای خرید 

به فروشگاه می روم، سبد چرخدار 
را به دســت دخترم می دهم تا او آن را 

به این طرف و آن طرف حرکت بدهد. شــما می توانید 
وقتی فعالیت هــا و بازی ها در یــک مرحله در کلاس 
تمام شــد، با شادی و زبانی خاص از بچه ها بخواهید تا 
همه چیز را جمــع کنند. من گاهی چنین می گویم که 
ملوان های عزیز، بادبان ها را بکشید و وسایل و اسباب ها 
را جمــع کنید. کودکان از شــنیدن ایــن عبارت ها و 
مســئولیت گرفتن ها احساس لذت می کنند و در عمل، 

فعالیت ها را هم انجام می دهند.«
دکتــر قیدر در ادامــه با ارائة نکاتــی اگرچه خطاب 
بــه مربیان، امــا در واقع والدین را مدنظــر قرار داد و 
توصیه هایی به آنــان ارائه کرد: »آنچه را من الان برای 

شــما ارائه می کنــم، در واقع در زندگی خــودم اجرا 
کرده ام. بارها پیش آمده اســت که بــه دخترم، باران، 
گفتــه ام نیم ســاعت دیگر پدر به خانــه می آید، حالا 
شــما به اتاقت بــرو و آنجا را مرتب کــن و من هم در 
آشپزخانه همه چیز را مرتب می کنم، ببینیم کدام یک 
از ما سریع تر این کار را انجام می دهد. البته ظرافت های 
این کار را هم به او گوشــزد می کنم؛ مثلًا وســایل را 
داخل کمد با نظم قرارده که به محض بازشدن درِ کمد، 
همه چیــز پایین بریزد و آبروی مــا پیش بابا برود. من 
می دانستم مدت زمان مرتب کردن اتاق او حدوداً چقدر 
طول می کشــد؛ اما از طرف مقابــل خودم زمانی را که 
برای مرتب کردن آشــپزخانه در نظر داشتم، طولانی تر 
می کردم تا او ســریع تر کارش را انجــام بدهد و برنده 
باشد. شما می توانید از هر امکان و وسیله ای برای بازی 
و تفریح بچه ها استفاده کنید. برای نمونه، ما در کلاس 
جعبة پیتزا را برای بــازی در قالب کامپیوتر و لپ تاپ 
اســتفاده می کنیم. از این لپ تاپ برای خرید و فروش 
بلیط هواپیما در یک دفتر هواپیمایی هم می توان بهره 

برد.«
گاهی یک جواب مبنای سؤال بعدی است

دکتر قیدر سپس به برخی بازی های 
تعادلی پرداخت و از نقش و اهمیت 
آن با حاضران سخن گفت. وی در 
همین ارتباط یادآور شد: »از برخی 
بازی های تعادلی مانند چرخیدن، 
پیچش، غلط زدن و خم شدن هم 
می توان استفاده کرد. فرض کنید 
توپ هایی روی زمین ریخته شده 
است و بچه ها خم می شوند و آن ها 
را برمی دارند و بالا می آورند و بعد 
آن را به سمتی پرتاب می کنند یا 
این ها  به دوستان خود می دهند. 
جزو مهارت های کار ماســت که 

باید با بچه ها تمرین کنیم.
نکتة مهم دیگری که می خواهم با شما دوستان مربی 
در میان بگذارم، اهمیت پرســش و ســؤال کردن است. 
همیشه در کلاس ها و کارگاه ها سؤال بپرسید و تا زمانی 
که جــواب آن را دریافت نکرده ایــد، ادامه دهید. گاهی 
جواب یک ســؤال مبنای ســؤال دیگری می شود. من 
معتقدم چرخة پیشــرفت از پاسخی شروع می شود که 

منجر به پرسش دیگری بشود.«
مــدرس کلاس در ادامة این بخــش از برنامه، برخی 
فعالیت های عملــی را در قالب بازی و حرکت با مربیان 
حاضر در جلسه تمرین و تکرار کرد. برخی از این بازی ها 
به صورت دو نفری یا سه نفری انجام می شد و تعدادی هم 
حرکاتی بود که هر فرد باید خودش آن ها را انجام می داد. 
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آنچه را من الان برای شما ارائه 
می کنم، در واقع در زندگی 
خودم اجرا کرده ام. بارها 

پیش آمده است که به دخترم، 
باران، گفته ام نیم ساعت دیگر 
پدر به خانه می آید، حالا شما 

به اتاقت برو و آنجا را مرتب 
کن و من هم در آشپزخانه 

همه چیز را مرتب می کنم



این حرکت ها و بازی ها در واقع پایان بخش قســمت اول 
برنامة صبح روز جمعة کارگاه بود .

بازی؛ معجزه گر زندگی کودکان
از بخــش دوم برنامه به بعد، جلســه حالت کارگاهی 
داشــت و شــرکت کنندگان هر کدام باید فعالیت هایی 
را پابه پای مدرس جلســه انجام می دادند و مشــارکت 
می کردند. مرجان قیدر با طــرح کلمة کلیدی »بازی« 
خطاب به مربیان شــرکت کننده در برنامه گفت: »بازی 
در زندگی بچه ها معجزه می کنــد. ما باید این را بدانیم 
که هم بازی بچه ها هستیم و مربی آن ها نیستیم. در واقع 
بازی تمرین طبیعی زندگی کردن است. این کلمه دایرة 

امن کودکان به شمار می رود.«
یک ضلع اتاق مستطیل شکلی که همة ما در آن حضور 
داشتیم و تمام فعالیت ها نیز با سه دوربین فیلمبرداری 
می شد، از زمین تا سقف طبقه بندی شده و مملو از انواع 
اســباب بازی بود. مدرس جلسه در این بخش مربیان را 
آرام آرام به فعالیت دعوت می کــرد.  آن ها در هر مرحله 
باید از روی صندلی خود بلند می شدند و مثل کودکان، 
در وســط اتاق، بازی هایی را که دکتر قیدر ارائه می کرد، 

تمریــن و اجرا می کردنــد. برخی از 
بازی ها دو نفری بــود و افراد باید 
دو به دو با هــم انجام می دادند و 
برخی هم به صــورت جمعی اجرا 
می شــد. گاهی باید با هم شعری 
را می خواندنــد، کلماتی را تکرار 
می کردنــد و گاهی نیز بقیه باید، 
بــا دســت زدن، نفرات وســط را 
همراهــی می کردند تــا آن بازی 

به خوبی اجرا شود.
مدرس کارگاه هر کجا لازم بود، 
ابزارها و وسایلی را در اختیارشان 
قــرار می داد و آنــان را راهنمایی 

می کرد تــا بدانند با این ابزار چطور 
بایــد یک بازی را به اجرا بگذارند. او خیلی خوب از زبان 
بدنش استفاده می کرد و با حرکات دست، چهره، چشم، 
پــا و حتی لبخند بــه آنان انرژی می داد تــا بدانند این 
فعالیــت چطور باید از یک نقطه آغــاز و در جای دیگر 
پایان پیدا کند. مدرس جلســه به خوبــی حس و حال 
کودکانه اش را بروز می داد و برای حاضران فعالیت هایی 
را تشــریح می کرد که در طول این سال ها با بچه ها در 
محیط هایی مانند پیش دبستانی، پارک ، مسابقات متعدد 
و حتی المپیك های کودکان داشته است. هدف از بیان 
ایــن فعالیت ها جلب توجه مربیان حاضر در جلســه به 
این موضوع بود که مربی هنگام بازی فقط باید هم بازی 
کودک باشد؛ یعنی هر کجا لازم است در کنار او بنشیند 

و همان فعالیت را با او بازی و تکرار کند، نه اینکه از بالا 
فقط مشاهده گر باشد و بخواهد به بچه ها دستوری برای 

اجرای بازی بدهد.
در چند تمرین اول، مربیان خیلی آرام با مرجان قیدر 
همراهی می کردند؛ اما او دست بردار نبود و در هر فعالیت 
و بــازی تازه تلاش می کرد آنان را بــا خود همراه کند. 
او تمامی حاضران را کودک می دید و به همین ســبب 
خیلــی راحت بازی هــا را ارائه و اجرا 
می کــرد. هر کجا لازم بود شــعر 
می خواند، در هر موقعیتی ایجاب 
می کرد دســت مــی زد و هرگاه 
و  معمولی  اســباب بازی  بود  نیاز 
ســاده ای را می آورد و از دل آن، 
بازی های متنــوع و گوناگونی را 
اگر  بیرون می كشید؛ یعنی شاید 
شما از فروشــندة آن اسباب بازی 
ســؤال می کردید که این وسیله 
چه کارایی و کاربردی برای بچه ها 
دارد، فروشنده نمی توانست بیشتر 
از یک یا دو تمرین و بازی به شما 
ارائه كند. این در حالی بود که دکتر 
قیــدر، از همان ابزار ســاده، بازی های 
متنوعی خلق می کرد و در کارگاه به مربیان ارائه می داد. 
او این مسیر از فعالیت خود را آن قدر ادامه داد تا حاضران 
در کارگاه، کم کم مربی بودن خــود را فراموش کردند و 

حس کودك بودن بر آنان غلبه یافت.
او بــا اجرای بازی »ابر، باد، باران و رنگین کمان« جمع 
مربیــان را به هیجان آورد. این بــازی هیچ ابزار خاصی 
نیاز نداشــت و بچه ها تنها باید با دقت روی این کلمات، 
حرکاتی را مثل گرفتن دستان طرف مقابل، چرخیدن، 
دســت زدن و معرفی کــردن خود، به صورت یک شــعر 
شــاد کودکانه، انجام می دادند و لبریز از شادی و خنده 

می شدند. 
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همیشه در کلاس ها و کارگاه ها 
سؤال بپرسید و تا زمانی که 

جواب آن را دریافت نکرده اید، 
ادامه دهید. گاهی جواب یک 

سؤال مبنای سؤال دیگری 
می شود. من معتقدم چرخۀ 

پیشرفت از پاسخی شروع 
می شود که منجر به پرسش 

دیگری بشود



دکتر قیدر هرکجا لازم بود توضیحی را با ظرافت ارائه 
می کرد و نکته ای کلیدی را با مربیان حاضر در جمع به 
اشتراک می گذاشت. او این بار به حاضران گفت: »بازی 
برای ایجاد تعامل خوب است. مهم این است که همه با 
هم باشند و همه احساس خوشحالی کنند. ما کلاس را 

باید این گونه شروع کنیم.«
طبق جدول فعالیت های کارگاه، 
این ســاعت به ارائة نکات کلیدی 
در طراحــی بازی های آموزشــی 
و بحث دربــارة اهــداف بازی و 
آن  موفقیت  ســنجش  چگونگی 

اختصاص داشت. 

حس سرخوشی 
تجربه های  کــه  کارگاه  مدرس 
خوبی در زمینة فعالیت با کودکان 
شرکت کنندگان  به  خطاب  دارد، 
گفت: »حالِ کلاس ما خوب شد؛ 

اما ما هنوز به آن حس سرخوشــی 
نرســیده ایم. لب ها می خندد؛ ولی هنوز 

بعضی ها استرس دارند. درگیربودن ذهن روی همه چیز 
تأثیر می گذارد. لازم است یادمان باشد که آشنا شدن افراد 
با هم در یک جمع به ما کمک می کند. وقتی می خواهیم 
ابزاری را برای بازی انتخاب کنیم، باید یادمان باشــد که 

آن وسیله به تفکر و ذهنیت بچه ها نزدیک باشد.«
مدرس کارگاه دوباره فعالیت ها را با مربیان شركت كننده 
شروع کرد. گاهی کاری را انجام می داد که همه بتوانند 
در همــان لحظه آن را تکرار کننــد، مانند تکرار برخی 
از صداها. حاضــران در حالی که روی صندلی های خود 

نشســته اند، بایــد آواهایی ماننــد »آ آ آ، ه ه ه و...« را با 
صدای بلند تکرار کنند. او سپس تعداد دیگری از مربیان 
را دعوت کرد تا در وسط کلاس حاضر شوند و لحظاتی با 
او در زاویه های گوناگون راه بروند. ناگهان از آنان خواست 
تا شــکل و شمایل درخت را به خود بگیرند و به اصطلاح 
درخت شــوند. او ســپس حالت های 
متعددی را بــرای یک درخت در 
نظر گرفت و از حاضران خواست 
تا تصویری از آن درخت را با زبان 
بدن خــود ارائه كنند. حالت هایی 
مانند درخت خوشــحال، درخت 
غمگین، درخت گرســنه، درخت 

خسته، درخت پیر و... .
اینجا بود که صدای خنده فضای 
کلاس را پر کــرد. لبخند بر لبان 
همة كسانی که در کارگاه حضور 
داشتند، حتی کســانی که فقط 
نظاره گر بودند هم نشست. شبیه 
همین تمرین را دوباره ارائه کرد و 
از مربیان خواست به گونه ای در محوطة 
کارگاه حرکت کنند که انگار روی تكه ای پیتزا، گوجه ای 
له شــده یا ظرفی پر از ژله راه می روند و پای آن ها روی 

این مواد خوراکی قرار گرفته است.
او در لابــه لای همین بازی ها و تمرین ها و تکرارها که 
گاهی کلاس از خنده منفجر می شــد، نکات ظریفی را 
هم یادآوری می کرد: »اگــر روی زمین کلاس خودتان 
المان هایــی را قــرار می دهید تا با بچه هــا بازی کنید، 
یادتان باشــد که این المان ها به تعداد همة بچه ها باشد 
یا همة آن ها بتوانند آن بازی را انجام بدهند. زمانی، پنج 
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هدف از بیان این فعالیت ها جلب 
توجه مربیان حاضر در جلسه به 
این موضوع بود که مربی هنگام 

بازی فقط باید هم بازی کودک 
باشد؛ یعنی هر کجا لازم است در 
کنار او بنشیند و همان فعالیت 
را با او بازی و تکرار کند، نه اینکه 

از بالا فقط مشاهده گر باشد و 
بخواهد به بچه ها دستوری برای 

اجرای بازی بدهد



صندلی را در محیطی قرار می دادند و از شــش کودک 
می خواســتند دورتادور آن بچرخند و بعد از قطع شدن 
صدای موســیقی، هر کدام روی یک صندلی بنشینند. 
اینجا بود که یک نفر جایی برای نشســتن نداشت. این 
بازی بسیار غلط و اشتباه است. بازی ای که در انتهای آن 

برنده و بازنده وجود داشته باشد، برای 
بی معناســت.  و  بی ارزش  کودکان 
ما معتقدیم در انجــام فعالیت ها 
و بازی هــا باید لذت خنده و حال 
خــوش برای همه وجود داشــته 
باشــد و همه برنده باشــند. من 
در اجرای بازی ها همیشــه هم قد 
بچه ها می شــوم. می نشــینم و با 
آنان حرکت می کنم و با آنان بازی 
می کنــم و همین همــواره باعث 
می شود تا صدای خنده از کلاس 
من، زیاد شنیده شود. مربی باید 
حال خودش از حال خوب بچه ها 

خوب تر شــود. یادتان باشد در هر 
موقعیت و جایگاه از نظر ســن و سال و 

تحصیلات و سواد هستید، آن را پشت در کلاس بگذارید 
و بعد به جمــع بچه ها وارد و همراه و همبازی نوآموزان 

شوید.«
دکتر قیدر در حالی که بازی »گیت مترو« را با استفاده 
از یک فوم برای حاضــران اجرا می کرد و از آن به عنوان 
فعالیتــی سرشــار از خنده و انرژی نــام می برد، ماکت 
ماشــین پلیســی را هم بر تن داشــت و تعدادی حلقه 
به عنــوان فرمان اتومبیل به مربیــان داده بود تا در فضا 
حرکت کنند. او خطاب به مربیان یادآور شــد: »اگر قرار 

است به بچه ها مســئولیتی بدهید، مثلًا یک نفر پلیس 
باشــد و بقیه مثل راننــده در فضا حرکت و گاهی با هم 
تصــادف كنند و پلیس بیاید و نقــش خود را اجرا کند، 
به خاطر داشــته باشید که این نقش را تمام بچه ها باید 
در همان جلســه تك به تک انجام بدهند. برای کودکان 
جلسة بعد معنادار نیست. اینکه شما به 
تعدادی از بچه ها بگویید در کلاس 
بعدی و جلسة بعد شما این نقش 
را بازی می کنید، از نگاه آن ها اصلًا 
پذیرفتنی نیســت. لذا مربی باید 
زمان را طــوری مدیریت کند که 
همة بچه ها آن نقش و مسئولیت 
را خودشان در همان جلسه تجربه 

کنند.«

هر وقت برف بیاید، تولد من 
است!

این بار در ادامة کارگاه، مدرس 
جلسه و عضو انجمن روان شناسان 
ایــران بادکنکــی را آورد و خطاب به 
حاضران گفت: »الان نوبت بادکنك بازی اســت. بچه ها 
از تولید صدا لذت می برنــد و مربی از همراهی کردن با 
کودکان نباید خجالت بکشــد.« او بادکنک را باد کرد و 
آن را در کلاس رهــا کــرد و از مربیان حاضر در کارگاه 
خواست تا الان مثل یک بادکنک باشند؛ یعنی با صدای 
او آرام آرام از هوا پر شــوند، خود را برای چند ثانیه نگه 
دارند و سپس با اشارة او خود را از هوا خالی كنند. بچه ها 

باید این حس و حالت را به خوبی ببینند. 
اینجا بود که دوباره کلاس از خنده منفجر شد. حالت، 
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اگر روی زمین کلاس 
خودتان المان هایی را 

قرار می دهید تا با بچه ها 
بازی کنید، یادتان باشد 

که این المان ها به تعداد 
همۀ بچه ها باشد یا همۀ 

آن ها بتوانند آن بازی را 
انجام بدهند



شــکل و زبان بدن شــرکت کنندگان هم خودشان را به 
خنده وادار می کرد و هم سایر افرادی که در کارگاه آن ها 
را نظاره می کردند، متبســم و شاد شده بودند. در حین 
انجام و تکرار این بازی، مدرس جلســه به یک نفر اشاره 
کرد و گفت: »تنها ایشان بعد از آنکه گفتم بادکنک از هوا 
خالی شــود، در پایان روی زمین افتاد و حالت بادکنک 
خالی را به خود گرفت. بقیة شما ایستاده بودید. خودتان 
بهتر از من می دانید وقتی بادکنک از هوا خالی می شود، 
دیگر بالا نمی ماند، بلکه روی زمین می افتد. حین انجام 
این نوع بازی ها بــه این نکته ها و ظرافت ها توجه كنید. 
الان که چند ساعت از کارگاه شما گذشته است، خودتان 
هم احســاس می کنید حالتان خیلی بهتر اســت و من 
هم کلاس را خیلی شــاد و جــذاب می بینم. کلاس را 
باید این گونه شــروع و با این چیزها حال بچه ها را خوب 

كرد. من الان بادکنک را برای شــما 
مثال زدم و شما هم اجرا کردید؛ 
اما می توان حرکات و شکل رفتار 
حیوانات متعــدد را هم با بچه ها 
را  بچه هــا حیوانات  تمرین کرد. 
دوست دارند؛ اما یادتان باشد که 
همــه باید در فعالیت مشــارکت 

کنند.«
دکتر مرجــان قیدر که به عنوان 
کارشــناس بــازی کــودکان در 
نیز  رســانه ها  و سایر  صداوسیما 
فعالیت دارد، در ادامه تأکید کرد: 
باید ســناریو  »بازی های حرکتی 

داشته باشد و ما می توانیم بازی های 
متعدد را با هم ادغام کنیم. آن بازی قشــنگ اســت که 
بچه ها خودشــان آن را بسازند. سعی کنید بازی هایی را 
برای بچه ها در نظر بگیرید که همه با هم در آن مشارکت 
کنند. در حال حاضر، بیشتر خانواده ها تك فرزند هستند. 
این بچه ها خیلی دوســت دارند مدام صحبت کنند. اگر 
بخواهید در حین صحبت کردن بچه ها حرفشان را قطع 
کنید، در واقع به آن ها آسیب می زنید. راه حل چیست؟ 
در این مواقع، باید بچه ها را در کلاس وارد موقعیت بازی 
کنید تا آن ها حین بازی حرفشــان را ادامه بدهند. البته 
در حین بازی آن صحبت ها و حرف ها یادشــان می رود. 
بنابرایــن می توانید در انتهــای کلاس به کودک مدنظر 
یادآوری کنید که تو در ابتدای کلاس داشتی مطلبی را 
به من می گفتی، الان برایم بگو. با این روش این پرحرفی 

آرام آرام کاهش پیدا می کند.«
دکتر قیــدر همان طور که در حال اجــرای یک بازی 
بود و آن را با مربیان به اشــتراک گذاشــته بود تا آن ها 
هم این فعالیــت را انجام بدهند، ادامــه داد: »کودکان 
دوست دارند بیشــتر مورد توجه مربی قرار بگیرند؛ لذا 

باید آن ها را همیشــه وارد بازی کنید و فرصتی به آن ها 
بدهید تا حرفشــان را با شــما در میان بگذارند. ساعت 
کلاس مهم تریــن موضوع ورود به کلاس اســت؛ یعنی 
اینکه کودک در شــروع كلاس باید بتواند حرف بزند و 
اصلًا خــودش را پیدا کند؛ یعنی با بچه ها ارتباط بگیرد. 
این نوعی شروع برای کلاس است. دنیای کودکان دنیای 
بسیار قشنگ و زیبایی است. یادم می آید شاگردی داشتم 
که هر وقت برف می آمد، می گفت تولد من است. در واقع 
پدر و مادرش این را به او گفته بودند. آن سال در فاصلة 
دو هفته برف بارید و او در هر دو جلســه که در کلاس 
بود، به من گفت كه تولد من اســت. من کنجکاو شدم و 
پروندة او را دیدم که دقیقاً چه زمانی تولد اوست. سپس 
از والدینش ســؤال کردم. آن ها به من گفتند که ما به او 
گفته بودیم در زمانی که تو به دنیا آمدی، برف می بارید؛ 
به همین خاطر این نکته در ذهن او 
ماندگار شده است. این موضوع را 
با شما در میان گذاشتم که بدانید 
ما باید وارد دنیای بچه ها بشویم و 
هرگــز رابطه مان را با دنیای آن ها 
قطــع نکنیم. اگر بــه این كودك 
بگوییــم كه هر كس ســالی یک 
بــار به دنیــا می آید و تــو دو بار 
در این مدت بــه من گفته ای که 
تولدت هست، در واقع دنیای او را 
خراب كرده ایم. خاطرتان باشد که 
جلب توجه بچه ها را جواب بدهید؛ 
یعنی اگر کاری می کنند که توجه 
شما را جلب کنند، باید به آن پاسخ 

دهید.«

کارخانۀ تولید بستنی
نوبــت به بــازی دیگــری رســید. همــه کارخانه را 
می شناســند؛ جایی که در آن محصولی تولید می شود و 
این بار مدرس جلســه یك شرکت بستنی سازی را بهانه 
قــرار داد تا تعدادی از مربیان در مســیر خط تولید آن، 
کنار هم بایستند و از نقطة شروع تا نقطة پایان کار را در 
قالب نمایشــی خلاق اجرا کنند. فضای کارگاه کم کم به 
خنده و شــوخی تبدیل شد. مربیان حالا کاملًا با کارگاه 
مأنوس شده بودند و شــروع به بازی ای كردند كه دكتر 
قیدر داســتان آن را طراحی كرده بود. ابزارهای بســیار 
ســاده ای در اختیار مربیان قرار گرفــت. هر کدام باید 
فعالیتی را انجام می دادند تا شیر که محصول اولیه بود، 
در انتها به یک بســتنی در داخل ظرف های قیفی شکل 
تبدیــل و از کارخانه خارج شــود. حرکت ها و صداها در 
این کارخانه باید طوری انجام می شــد که نشان دهندة 
مسیر خط تولید باشد. مدرس جلسه معتقد بود الان شما 
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کودکان عاشق جلب توجه 
هستند. اگر ما به آن ها توجه 

نکنیم، با روش خودشان 
ً کودکی  عمل می کنند؛ مثلا

که با دادزدن وارد محیط 
کلاس می شود، در واقع 

تلاش می کند تا توجه شما را 
به خودش جلب کند



پنج شش نفر هســتید که این کارخانه را شکل داده اید؛ 
اما در یک کلاس پیش دبســتانی می توان از بیست نفر 
در طول این مســیر کمک گرفت. آنجا بچه ها خودشان 
خلاقانه حرکت هــا و رفتارهایی را انجــام می دهند که 

موجب شادی، نشاط و خنده می شود.
در ادامه، این ایده پرداز و طراح بازی خطاب به حاضران 
در کارگاه گفت: »بازی تولید بســتنی در کارخانه برخی 
از مهارت هــا را در بچه ها تقویــت می كند؛ مهارت هایی 
مثل مهارت های حرکتی، کلامی، تنفس در حین گفتار 
و اســتفاده از صداهای متنوع. این بازی مرحله به مرحله 
نیازمند تفکر خلاق اســت. خود کودک در طول مسیر 
تولید باید حدس بزند که برای درست شدن بستنی چه 
کار دیگــری را باید انجام بدهــد و نفر بعدی به نقش و 
مســئولیت خودش در مرحلة بعدی فکــر  کند. همین 
تولید صداهای گوناگون در مســیر انجــام این فعالیت 
باعث می شــود تا بچه ها، در دورة ابتدایی، صدا کشیدن 
را راحت تر انجام بدهند. ما الان به خاطر محدودیت فضا 
این کارخانه را در خطی مســتقیم درست کرده ایم؛ اما 
شــما می توانید بچه ها را دایره وار در مســیر خط تولید 
قرار بدهید و با آن ها کارخانه بازی کنید. کودکان عاشق 
جلب توجه هستند. اگر ما به آن ها توجه نکنیم، با روش 
خودشان عمل می کنند؛ مثلًا کودکی که با دادزدن وارد 
محیط کلاس می شــود، در واقع تلاش می کند تا توجه 
شــما را به خودش جلب کند. او آســتانه و حد شما را 
می دانــد و به همین خاطر چنیــن رفتارهایی را از خود 
نشان می دهد؛ لذا شــما باید بگردید و مشکل او را پیدا 

کنید. کودک توجه مربی اش را صددردرصد برای خودش 
می خواهد. اگر مربی در مورد روان شناسی کودک چیزی 
بدانــد، با این مباحث تا حدودی آشناســت و اگر هم از 
این مباحث بی اطلاع اســت، باید از روان شناس کودک 

راهنمایی و مشاوره بگیرید.«
مرجان قیدر در ادامه افزود: »مادران مشکلات رفتاری 
بچه های خود را پذیرا نیستند. بیشتر آن ها می گویند كه 
فرزند من این مشــکل را از بچه های شما در مهدکودک 
یا پیش دبســتانی گرفته اســت. شــما یادتان باشد که 
قضاوت کردن را کنار بگذارید. بهتر است اگر مشکلی در 
این حوزه دارید، با افراد بالادستی خود در میان بگذارید 
و دنبال حل مســئله باشید. اولویت اول بازی و به دنبال 
آن کسب لذت اســت. آموزش دادن مفاهیم باید با بازی 
همراه باشد. اگر شما بازی را بلد باشید، در واقع آموزش 
را هم خیلی خوب انجام خواهید داد. گاهی لازم اســت 
شعر، موســیقی، ســرود و امثال آن را هم وارد فعالیت 
کنیم. باید فعالیت های ما به گونه ای انجام شود که حال 
بچه ها خوب باشد و آن ها نخواهند از کلاس شما بیرون 

بروند. در این صورت مربی خیلی موفق است.« 

دنیای بازی؛ دهکده ای جهانی 
مدرس کارگاه هم زمان که با مربیان شركت كننده بازی 
و فعالیتی را تمرین و دنبال می کرد، در لابه لای هر اجرا، 
نکاتی را نیز با آنان در میان می گذاشــت. او در ادامه از 
حاضران در کارگاه خواست در همه حال دنبال یادگیری 
باشــند و حس دانشــجو بودن را تا همیشه همراه خود 
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داشته باشــند. دکتر قیدار در ادامه گفت: »دنیای بازی 
دهکده ای جهانی است و من سعی می کنم از دانش روز 
هم در مسیر کارم استفاده کنم؛ مثلًا خود من از یوتیوب و 
هوش مصنوعی هم یاد می گیرم. در واقع هوش مصنوعی 
مرا به دنیای بزرگ تری هدایت و یادگیری من وســعت 
پیدا می کند. شما باید از دیگران یاد بگیرید و سپس آن 
آموخته را مطابق با دنیای خودتان تغییر دهید. به قول 
خودم آن را مرجانیزه کنید. یادتان باشد هیچ چیز جای 
یادگرفتن را نمی گیرد. وقتی شــما از کودکی و ســنین 
پایین بــرای فرزندتان کتاب بخوانید، او بزرگ تر هم که 
می شود، دنبال کتاب خواهد رفت. الان شما اینجا بازی 
کدو کدو را با ریتم و موسیقی خاص خودتان انجام دادید 
و من آن را یاد گرفتم. شاید من در ادامه آن را بر اساس 
نیــاز خودم تغییر دهم و به اصطلاح آن را مرجانیزه کنم 
و به کار بگیرم. بچه هــا به کمک این بازی ها، جهت های 
مختلف مثل بالا، پایین، جلو، عقب و... را یاد می گیرند. 
همین حرکت و جابه جایی را می توان به کمک عروسک با 
کودکان کار کرد. یادتان باشد فرصت لمس کردن وسایل 

بازی را در طول بازی به بچه ها بدهید.«
مــدرس کارگاه گاهی در طول برنامــه به تجربه هایی 
اشــاره و نکاتی را نیز یادآوری می كرد. وی معتقد است 
مربی موفق بایــد بتواند از هر ابزار، وســیله و امکاناتی 
برای تولید وســیلة بازی اســتفاده کند. هر وسیلة بازی 

به دفعــات ایــن قابلیــت را دارد که 
مورد اســتفاده قرار بگیرد و بازی 
جدیدی از آن ساخته شود؛ مثلًا 
ظرف پلاستیکی تخم مرغ شانسی 
که بچه ها خوراکــی داخل آن را 
مصرف کرده انــد، با ریختن چند 
نخود یا لوبیا می تواند ابزاری برای 
تولید صدا باشد. این ذهن خلاق 
مربی اســت که از زوایای متعدد 
می تواند به آن ابزار نگاه و برای کار 
خودش در کلاس استفاده کند.« 

دکتــر مرجان قیــدر در همین 
ارتباط گفت: »من گاهی با حضور 

در برخی پارک هــای محله، رو در 
روی افراد می نشــینم و از بازی برایشــان 

صحبت و از همین طریق شاگرد جذب می كنم. یادگیری 
باید با بازی همراه باشد. گاهی وقتی وارد كلاس می شوم، 
تعدادی گیرة رخت آویز به قســمت هایی از لباس خودم 
متصــل می كنم و با همان حالت به جمع بچه ها می آیم. 
کودکان از همان اول با دیدن این شکل و قیافة من شروع 
به خندیدن می کنند و من از آن ها می پرسم كه چه اتفاقی 
افتاده است. همین که نوآموزان به گیره های لباس اشاره 
می کنند، یعنی آن ها متوجه شده اند که این چیزها نباید 

به لباس من وصل باشــد. ســپس در وسط کلاس روی 
زمین مثل کارتون گالیور دراز می کشم و بچه ها شروع به 
جداکردن این گیره ها از لباس می کنند. این حرکت برای 
آن ها استفاده از انگشــتان دست و حرکت مچ دست را 
به دنبال دارد. آموختنی های دیگری 
هم در همین فعالیت وجود دارد. 
شما می توانید از ساده ترین وسایل 
و ابزارهــا بــرای بازی بــا بچه ها 
اســتفاده کنید. همان طور که در 
اینجا می بینید، من با دو قاشــق 
ساخته ام  گیره  یک  پلاســتیکی 
که با کمک آن می توانم چیزهای 

کوچک را جابه جا کنم.«
این مدرس کارگاه توانمندسازی 
همان طور که نکات مورد نظر را با 
میان می گذاشت، همان  افراد در 
فعالیت را در عمل هم با استفاده 
از ابزارهای موجود اجرا می کرد. وی 
خطاب به مربیان گفت: »مربی باید خلاق 
باشــد و از هر چیزی با عشق وســیله بسازد. وقتی شما 
از ابزارها برای بازی اســتفاده می کنید، یادتان باشد که 
درون آن، آموزش و یادگیری نهفته است. وقتی با همین 
چیزهای ســاده ابزارهایی برای بازی بچه ها می سازید، 
تا حد امکان بایــد به تعداد بچه ها از آن تولید کنید. اگر 
وسیلة ساخته  شدة شما به تعداد همه نبود، باید بازی را 
به صورت تلفیقی اجرا کنید تا تمام بچه ها فرصت بازی با 

آن ابزار و وسیله را داشته باشند.«
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دنیای بازی دهکده ای جهانی 
است و من سعی می کنم از 

دانش روز هم در مسیر کارم 
ً خود من  استفاده کنم؛ مثلا

از یوتیوب و هوش مصنوعی 
هم یاد می گیرم. در واقع 

هوش مصنوعی مرا به دنیای 
بزرگ تری هدایت و یادگیری 

من وسعت پیدا می کند



دکتر قیدر سپس به قفسه های پشت سرش که مملو از 
انواع اســباب بازی، وسایل و ابزارهای ساده و متنوع و در 
تعداد زیاد بود، اشــاره و به مربیان یادآوری كرد: »برای 
گنجینة ابزار و وســایل بازی خودتان ارزش قائل باشید. 

ســعی کنید، از ســاده ترین امکانات، 
بازی های متنوع بسازید تا بچه ها از 
آن لذت ببرند و احساس خستگی 
نکنند. برخــی افراد از یک ابزار یا 
اسباب بازی فقط می توانند یكی دو 
بازی بیرون بكشند، در حالی که 
مربی باید بتواند از همان وسیله، 
بازی هــای متعدد بگیرد و با تنوع 
در کلاس اجرا کند؛ چون بچه ها 
از تکرار خسته می شوند و در زمان 
کوتاهی کنار می کشند. از نگاه من 
آن مربی موفق است که بتواند از 
هر چیزی بازی متنوع بسازد و آن 

را با بچه ها کار کند. تلاش شــما بر 
این باشــد که گنجینة بازی های خود را 

به طور مستمر افزایش بدهید؛ مثلًا راه رفتن حیوانات در 
فضــای کلاس را می توانید موضوع یک بازی قرار دهید. 
من بعضی از حرکت های حیوانات را یا از خودم درآورده ام 
یا اینکه از دیگران و حتی از بچه های کلاس یاد گرفته ام. 
حرکت سنجاب خسته روی زمین را خودم ابداع کردم؛ 
ولــی حرکت مورچه روی زمین را از نوآموزی در کلاس 

یاد گرفتم.«

دست سازۂ بچه ها را تصحیح نکنید!
این مدرس در حالی که از تعدادی لیوان کاغذی و روی 
هم گذاشتن آن ها برای ساختن برجی استفاده می كرد، 
خطاب به مربیان گفت: »با انجام این کار شما می توانید 
حجم، بزرگی و ارتفاع را به بچه ها یاد بدهید. برای اینکه 
لیوان هــا از روی هم پایین نیفتد، با اســتفاده از تکه ای 
خمیر می توانید آن ها را به هم بچســبانید و برج بلندی 
بسازید. یادتان باشــد وقتی قرار است بچه ها این کار را 
انجام بدهند، آن ها از خلاقیت خودشان استفاده می کنند 
و ممکن است چیز تازه و جدیدی بسازند. اگر کودک در 
حین ساختن آن چیزی که شما مدنظر داشتید، تغییری 
ایجاد کرد و چیز دیگری ســاخت، هیچ وقت ساختة او را 
تصحیح نکنید؛ اما اگر آن کودک از کلمة دوزیدن به جای 
دوختن استفاده کرد، شما نباید آن را تکرار کنید و همان 
کلمه را به کار ببرید؛ زیرا اگر شــما آن را تکرار کنید، او 
از آن به بعد همان کلمه را استفاده می کند؛ زیرا می داند 
شما خوشتان آمده است و دیگر آن را تصحیح نمی کند.«

مرجان قیدر، نویســندة کتــاب مهارت های زندگی بر 
اساس یادگرفتن و انجام دادن و پژوهشگر حوزة تغییرات 
فضاهای آموزشــی، در ادامة اجرای کارگاه، پس از آنکه 
فعالیتش در حوزه ای پایان یافت، از مربیان خواســت تا 
اســباب بازی های موردنظر را از سطح زمین جمع آوری 
كنند و در قفســه  ای بگذارند. وی در مورد همین رفتار 
گفت: »تا زمانی که مشــغول فعالیت 
با بچه ها هســتید، اجــازه دهید 
همه چیز در کلاس به هم ریخته 
باشــد؛ اما بعد از آنکه کار شما به 
پایان رسید، از بچه ها بخواهید تا 
وسایل را جمع و همه جا را تمیز و 

مرتب كنند. 
یادمان باشــد وقتــی بچه ها در 
حال دست ورزی، ساختن و کنار 
هم گذاشــتن قطعات، رنگ ها و 
اندازه هــای گوناگون هســتند و 
بعضــی چیزها را با هــم تحویل 
همراهی  خودشــان  می گیرنــد، 
خواهند کرد و وسایل را به همدیگر 
می دهنــد؛ مثــلًا اگر بچه هــا در حال 
ساختن آدمک هستند و دست یکی از آدمک ها به رنگ 
آبی اســت و دست دیگرش زرد است، خود بچه ها با هم 
معامله می كنند و تعویض را انجــام می دهند؛ یعنی به 
دوستانشان اعلام می كنند چه کسی رنگ آبی دارد که به 
من بدهد و من رنگ زرد را به دیگری بدهم. این گونه کار 
همدیگر را کامل می کنند. یادمان باشــد همیشه در این 
نوع ساخت وســازها نگاه بچه ها را در نظر بگیریم. فرض 
کنیــد كودكی می خواهد خانه ای بســازد. او با ابزارها و 

17گزارشی از کارگاه توانمندسازی مربیان پیش دبستانی مجتمع آموزشی حضرت جوادالائمه )ع( یزد در تهران / آذر ۱۴۰۳

مربی باید خلاق باشد 
و از هر چیزی با عشق 
وسیله بسازد. وقتی 

شما از ابزارها برای 
بازی استفاده می کنید، 
یادتان باشد که درون 
آن، آموزش و یادگیری 

نهفته است



امکاناتی که در اختیار دارد، چیزی را می سازد و می گوید 
كه این خانه اســت، در حالی که شاید از زاویة دید مربی 
آن شکل اصلًا شبیه خانه نباشد. شما نباید به کاری که 
او انجام داده است، ایراد بگیرید و بگویید این اصلًا شکل 
خانه نیســت. فقط باید از او بخواهید تا خودش تعریف 

کند چرا این یک خانه است؟«
مرجان قیدر، مدرس این جلســه، در تمام طول این 
چند ســاعت به طور مستمر در حال اســتفاده از انواع 
ابزارها برای نشــان دادن این موضوع بود كه هر وسیله 
قابلیت این را دارد كه به عنوان اسباب بازی مورداستفاده 
قرار گیــرد. او از هر ابزار و وســیله ای چند مدل بازی 
می گرفت تا تنــوع و قابلیت های گوناگون را به مربیان 
نشــان دهد. وی کــه در زمینه های متعــدد در حوزة 
کودکان و برخی شــاخه های ورزشــی صاحب مدرک 
مربیگری اســت، کاغذی را در دست گرفت و آن را در 
حالت های گوناگون شروع به تازدن کرد. در همین حال 
خطاب به مربیان گفت: »فرض کنید شما کاغذ را دو یا 
سه بار روی هم تا می زنید؛ اما بچه ها نمی توانند دو بار 
تا بزنند. شاید تنها یک بار تا بزنند یا کاغذ را در دستان 
خود مچاله کنند. ما نباید به کودک بابت این کار ایراد 
بگیریــم. همین اندازه که او کاغذ را با دســتش مچاله 
کرده است و با آن بازی می کند، باید تشویق شود؛ زیرا 
او به تدریــج این تازدن ها را یــاد خواهد گرفت. همین 
اندازه که از انگشتان دست خود استفاده می کند، نتیجة 
مطلوب حاصل شده اســت. در فعالیت های من، بازی 
هرگز متوقف نمی شود. همواره تلاش می کنم از انواع و 
اقسام بازی ها که برای بچه ها لذت بخش است، استفاده 
کنم. در بــازی بچه ها، نفر اول و آخر وجود ندارد. همه 

با هم یک کار را انجام می دهند. یادتان باشــد یکی از 
لذت هــا برای بچه ها در پایــان کلاس، خراب کردن آن 
قطعاتی اســت که از آن وسیله ای را ســاخته اند؛ مثلًا 
وقتی بچه ها از قطعاتی مثل خانه سازی استفاده کرده اند 
و چیزی را ساخته اند، دوست دارند در پایان کلاس آن 
را با دست خودشــان خراب کنند و به هم بریزند. این 

فرصت را همیشه به بچه ها بدهید.«

تسلیم و همراه در مقابل بازی های حرکتی 
کارگاه بــا بازی های تلفیقی و حرکتــی در بعدازظهر 
روز جمعــه نیز ادامه پیدا کرد و دکتــر مرجان قیدر با 
محوریت مهارت های دســت ورزی و نحوة بازی در این 
زمینــه، تجربه های خود را بــا مربیان به صورت نظری و 
عملی در میان گذاشــت. وی در آغاز سخن با ذکر این 
نکته که بازی های حرکتی را نمی توان از ســایر بازی ها 
جدا کرد، خطاب به مربیان گفت: »ورود به دنیای بازی 
در برخی بچه ها گاهی ســخت و دشوار است؛ اما همین 
گروه از بچه ها خیلی راحت و بدون اســتثنا با بازی های 
حرکتی ارتباط می گیرند و مشارکت می کنند. برای انجام 
بازی های حرکتی حتی اگر فضای باز و حیاط در اختیار 
نداشتید، می توانید از فضای کلاس خود استفاده کنید. 
بچه هــا از این بازی ها حس خــوب می گیرند. بازی های 
تلفیقی حرکتی معمولًا مورد علاقة آن هاست؛ مثلًا آن ها 
از انــواع حرکت و راه رفتن  اســتقبال می كنند. این نوع 
بازی هــا نیاز به آموزش ندارد و حتــی اگر بچه ها آن را 
اشــتباه انجام بدهند، اصلًا مهم نیست؛ زیرا با تمرین و 
تکــرار در حین بازی آن حرکت را یاد می گیرند. حرکت 
سکسکه رفتن و امثال آن در فضای اتاق و سالن نمونه ای از 
این بازی هاست كه می توانید آن را انجام دهید. همچنین 
حرکــت با توپ و زدن آن به نقــاط متعدد روی دیوار و 
زمین هم از همین جمله است. برای نمونه شما می توانید 
چیزهایــی را روی میز بگذارید و از بچه ها بخواهید تا با 
توپ به ســمت آن پرتاب کنند و آن وسیله ها را از روی 
میز بــه پایین بیندازند. همچنین مکعب هایی در ابعاد و 
اندازه هــای کوچک و بزرگ را می توان روی هم قرار داد 
و از بچه ها خواســت تا با توپ به سمت آن پرتاب کنند و 

مکعب ها را از روی میز پایین بریزند.«
در ادامه، مدرس جلســه انواع و اقســام حلقه ها را در 
ابعــاد و اندازه های متعدد در اختیــار مربیان قرار داد 
و بازی های متنوعی را كه می شــد بــا آن ها انجام داد، 
برایشــان یکی یکی مثال زد. شــاید در نگاه اول به نظر 
برســد كه با حلقه ها فقط می توان دو یا سه بازی انجام 
داد، اما دکتر قیدر مربیان را ترغیب کرد تا هر کدام بر 
اساس فکر و ســلیقه ای که دارند، از این حلقه ها بازی 
بســازند و آن را در جمع مطرح کنند. این بارش فکری 
باعث شــد تا مربیان در گروه های ســه نفره بازی های 
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مربی نباید ترسی از طراحی 
بازی در دل خود داشته باشد. 
هر آنچه را به ذهنتان می رسد، 
امتحان کنید. از سوی دیگر این 

فرصت را به نوآموزان بدهید 
تا آن ها هم خلاقیت های خود 
را با شما در میان بگذارند. این 

کار شدنی نیست یا این کار را 
نمی توان انجام داد، در كلاس 

معنایی ندارد

گوناگونی را بر اساس این حلقه ها طراحی کنند و آن ها 
را با حاضران در جلســه در میــان بگذارند. هم زمان با 
اجرای این ایده ها، مدرس کارگاه خودش نیز طرح هایی 
را با استفاده از این حلقه ها ارائه كرد که مورد استقبال 
ســایرین قرار گرفت. تنوع اجرای ایــن فعالیت آن قدر 
زیــاد بود که بخش قابل توجهــی از زمان برنامه را در 
بعدازظهر به خود اختصاص داد. وی هدف از انجام این 
کار را ایده پردازی مربیان برای اســتفاده از ابزارها، در 
حالت های گوناگون، بــرای طراحی بازی عنوان کرد و 
گفت: »مربی نباید ترســی از طراحی بازی در دل خود 
داشته باشــد. هر آنچه را به ذهنتان می رسد، امتحان 
کنید. از سوی دیگر این فرصت را به نوآموزان بدهید تا 

آن ها هم خلاقیت های خود را با شــما 
در میان بگذارند. این کار شــدنی 
نیســت یا ایــن کار را نمی توان 
انجــام داد، در كلاس معنایــی 
ندارد. این شــما هستید که باید 
از خلاقیتتان استفاده و ایده های 
جدید را ارائه کنیــد. مربی باید 
حواســش به امکانــات و فضا و 
محل کار خودش باشد و از تمام 
امکانات موجود بهــره ببرد. این 
اتاق و این کلاس دنیای ماست و 
قوانین آن را ما تعیین می کنیم. 
اگر کودک اینجا نتواند بازی کند، 

پس کجا باید برود و بازی کند. او 
در آپارتمان چنین فضا و امکانی در 
اختیارش نیســت. یادمان باشــد که 

نباید خطای  و  هیچ کس نمی تواند 
بچه ها را تصحیح کند تا او بازی 

را به اصطلاح درســت انجام بدهد. گاهی ممکن اســت 
کودک آن حرکت را فراموش كند و كار دیگری را انجام 
دهد. ما نباید این موضوع را به او گوشــزد کنیم؛ مثلًا 
شــاید ما بازی ای را طراحی کرده باشیم که کودک از 
یک فاصله تا فاصلة دیگر را به شکلی خاص حرکت کند 
و بعد در ادامه سایر فاصله ها را با حالت های دیگر پیش 
برود تا به انتهای بازی برســد. کودک ممکن است این 
مراحل را فراموش کند. این مربی اســت که باید به او 
كمــك كند؛ مثلًا با قراردادن چند عکس که بیانگر آن 
حالت های بازی است، در ابتدای آن مسیرها، به او نحوة 
حرکــت را یادآوری کند. در واقع مربی باید خودش در 
دل بازی باشــد و آن حرکات ها را با بچه ها انجام بدهد، 
نه اینکه بالای ســر آنان قرار بگیرد و 
به آنان دستور بدهد که این کار را 

انجام بدهید.«
دکتر قیــدر، طــراح و مجری 
ادامه  در  کودکانــه،  بازی هــای 
تعــدادی بادکنــک در اختیــار 
مربیان قرار داد و از آنان خواست، 
مانند زدن توپ پینگ پنگ روی 
بادکنک ها  کننــد  تلاش  راکت، 
دائم به سمت بالا پرتاب شود. در 
مرتبة اول مربیان با کف دســت 
یا روی دســت این کار را به طور 
مســتمر انجام دادنــد. وی برای 
آنکه به مربیــان تنوع این بازی را 
یادآوری کند، از آن ها خواســت تا در 
مراحــل بعدی هر بار با یک قســمت از بدن مانند 
آرنج، زانو، سر و در حالت های گوناگون بادکنک ها 
را به هــوا پرتاب و در مرحلة بعــد از ابزارهای 
راکت ماننــدی برای این کار اســتفاده کنند. 
مربیان با انجام همین بازی، فضایی بسیار شاد 
و مملو از نشــاط را تجربه كردند. دکتر قیدر 
از این فرصت اســتفاده کرد و گفت: »همین 
اندازه که شما احساس شادی و نشاط و خنده 
می كنید، کودکان هم با انجام این بازی به 
چنین حسی می رســند و از آن لذت 
می برند. یادتان باشــد که هیچ وقت 
از یک ابزار بــازی فقط برای انجام 
یک نوع بازی اســتفاده نکنید و 
مرتب دنبال تنوع در این زمینه 
باشید. همین الان شما می توانید 
بادکنک را بین دو پای خود قرار 
دهید و شروع به پریدن، جهیدن 
و حرکت رو به جلو کنید. شــما 
در ادامه می توانید، به صورت یک 
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قطار، پشت ســر هم قرار بگیرید و فاصلة بین خودتان 
را بــا بادکنک پر کنیــد و طوری به 

بادکنک بچســبید که بادکنک از 
بین شــما دو نفر جدا نشود و به 
زمین نیفتد. الان می بینید که با 
مدل  چند  می توان  بادکنک  یک 

بازی طراحی و اجرا کرد.«

فوتبال پارچه ای بین زمین و هوا
در ادامه، مدرس جلسه بازی های 
متنوع دیگــری مانند پرتاب توپ 
چسبی به صفحة دارت مانند، بازی 
با تاس پارچه ای همراه با صفحات 
رنگی پارچه ای به همان رنگ های 

روی تاس و چند مدل بازی دیگر را 
ارائه کرد و به شکل متنوعی از این ابزارها 

بازی گرفت تا مربیان بدانند از هر وســیله ای می توان به 
شکل های گوناگون استفاده کرد.

او در ایــن بخش خطاب به مربیان گفت: »فرض کنید 
برای پرتاب حلقه و انداختن آن به داخل یک میله یا کله  
قندی، شــما فاصله ای را برای بچه ها تعیین می کنید تا 
از آن نقطه این پرتاب انجام شــود. ممكن است تعدادی 
از بچه هــا فاصله را رعایت نکنند و جلوتر بیایند و خیلی 
راحت آن توپ را داخــل حلقه بیندازند. مهم لذت بردن 
بچه هاســت. هیچ قانونی در این زمینه وجود ندارد که او 
بخواهد از آن اطاعت کند. گاهی با خودتان فکر کنید که 
فقــط امروز همین یک وســیله را در اختیار دارید و این 

شما هستید که باید از آن به شکل های گوناگون استفاده 
کنید و بازی های متنوعی را برای بچه ها رقم بزنید. ویژگی 
بازی های حرکتی در این اســت که هم اندام ها هم زمان 
کار می کنند و هم ذهن بچه باید فعال باشد تا آن کار را 

انجام بدهد.«
مرجان قیدر این بار از دو سطح پارچه ای بسیار بزرگ 
برای انجام چند بازی متنوع اســتفاده کرد. یکی از این 
بازی هــا فوتبال پارچه ای بود؛ چیزی شــبیه ملحفه ای 
بزرگ که در دو ســمت آن دو ســوراخ داشــت تا توپ 
پلاستیکی بزرگی از آن عبور کند. مربیان در اطراف این 
پارچه ایستاده و آن را بالا گرفته بودند و تلاش می کردند 
تا توپ را وارد زمین حریف کنند و از آن سوراخ به عنوان 
دروازه عبور بدهند. این بار نیز به خاطر این رقابت صدای 
خنــده فضای اتاق را پر کرد. دكتر قیدر در ادامه صفحة 
پارچه ای دیگری به نام »پاراشوت« را به میدان آورد و از 

آن در نقش های متعدد استفاده کرد.
ما کم کم به لحظات پایانی برنامه نزدیک شده بودیم و 
مربیان هم روزی شــاد را در تهران تجربه کردند. آن قدر 
فضا در طول این هشــت ساعت جذاب و پررنگ بود که 
مهمانــان یزدی ما هوای خاکســتری تهران را فراموش 
کرده بودنــد. پایان بخش برنامة این 
روز جمعه، ارائة دو شعر و موسیقی 
شاد کودکانه بود.کلاس با شنیدن 
این دو موسیقی به کار خود پایان 
داد و مربیــان هم كم كــم آماده 
می شــدند تا به شــهر زیبای یزد 

برگردند.

یک آفرین تا »خودبودگی«
حسن ختام کارگاه توانمندسازی 
آموزشی حضرت  مجتمع  مربیان 
جوادالائمه )ع( به ســخنان سید 
اختصاص  گلدانســاز،  محســن 
یافــت. وی در حالــی کــه تمامی 
شــرکت کنندگان این کارگاه در اطرافش ایستاده بودند، 
گفت: »امروز بازی های متنوع و جذابی را شاهد بودید که 
توســط سرکار خانم دکتر قیدر با مشارکت شما اجرایی 
شــد و بیشتر ایشــان برای طرح درس از عبارت آفرین 
مرجان اســتفاده کرد. هر کدام از شــما نیز می توانید از 
نام های خودتان با این عنوان استفاده کنید؛ آنجایی که بر 
مبنای یافته های این کارگاه، کاری را خلق، ایجاد یا تولید 
و حتی اجرا کردیــد و آنجا به خودتان آفرین گفتید. ما 
دنبال کسانی می گردیم؛ یعنی وقتی آمدید و نشستید و 
با هم صحبت کردید، یک آفرین به خودتان داشته باشد. 

به این نکته خودبودگی می گویند. 
معلم و مربی باید خودش باشد، خود خودش؛ یعنی آنچه 
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یادتان باشد که هیچ 
وقت از یک ابزار بازی فقط 
برای انجام یک نوع بازی 
استفاده نکنید و مرتب 

دنبال تنوع در این زمینه 
باشید



از درون او می جوشــد و آنچه را یافته است، این ها را در 
هم بتند و استفاده کند. وقتی چیزی را در صحنه پردازی 
یادگیری به میان می آورد، خود خود او باشد. اگر آنچه را 
به بچه ها ارائه می کنید، خود خودتان باشد، بچه ها آن را 
دریافت می کنند و اگر غیر از این باشد، فایده ای ندارد. ما 

با هم دنبال آن خودبودگی می گردیم؛ 
كه  آفرین هایی  به دنبــال  یعنــی 
از پس کارهــا و برنامه ها به خود 

می گویید.«
گلدانســاز در ادامــه بــه نقش 
و اهمیت پوشــش لبــاس مربی 
اشاره کرد و یادآور شد: »اما نکتة 
آن  دیگری که می خواهــم روی 
فکر کنید، پوشش و لباسی است 
کــه خانم دکتر مرجــان قیدر بر 
تن داشــتند. من به مدرسه شما 
آمده ام. خوشــبختانه همة شــما 
مدرسه و کلاس خوبی دارید و من 

تقریبــاً دانش آموز همة کلاس های 
شما بوده و هستم. حال سؤالم اینجاست: 

آیا این پوشــش شــما، در محیط کار با کودکان، برای 
چنین فعالیت ها و کارهایی در مدرسه مناسب است؟ ما 
پوشش دیگری می خواهیم که وقتی کار می کنیم، هیچ 
محدودیتــی برای ما ایجاد نکند. این پوشــش در مورد 
خانم دکتر هیچ محدودیتی ایجاد نمی کرد. ایشان کاملًا 
راحت بود. در تمام موقعیت ها و اجراها خیلی خوب با این 
لباس حركت و برنامه هایش را اجرا می کرد. من از شــما 

می خواهم که روی این موضوع هم فکر کنید.«
گلدانساز نكتة آخر را چنین بیان كردند: »و اما آخرین 
نکته! من اجازه می خواهم که از طرف همة شما از خانم 
دکتر قیدر، دختر و مادر ایشــان و همکارانشــان و تمام 

کسانی که اینجا زحمت کشــیدند و این کارگاه را اجرا 
کردند، تشــکر کنم. همة ما در حال و جای خودمان از 
این برنامه استفاده کردیم. همچنین برای انجام این کار 
و برنامه ریزی این کارگاه جناب آقای ناصری و همکاران 
ایشان آقای شهابلو، آقای دیزجی و آقای بهرامی و سایر 
دوستان گروه خیلی زحمت کشیدند. 
من از این دوستان صمیمانه تشکر 
می كنم. این طور که به من گفتند، 
قرار است آقای ناصری بسته ای را 
آماده و برای شما ارسال کنند. در 
این بسته آنچه را اینجا اتفاق افتاده 
همچنین  می کنند.  ارائه  اســت، 
گواهی ای برای شما دوستان صادر 
خواهد شد که نشان دهندة شرکت 
شما در این دوره است و یادبودی 
برای شــما و یــادگاری برای ایام 
بعد. همچنین از تیم فیلمبرداری 
و تصویربــرداری، آقــای قدمی و 
دوستانشان، نیز تشكر می كنم. قرار 
است این فیلم به صورت قطعات متعدد در 
نشر قصه و داســتان استفاده شود. ما اگر وسیع تر آن را 
در اختیار داشته باشیم، خودمان یک بار این فعالیت ها را 

دوباره با هم بازنگری و بازاندیشی می کنیم.
در پایان، از زبــان همگی از مربیان، مدیران و معاونان 
و همة کســانی که از مجموعة جوادالائمه )ع( به اینجا 
آمدند، تشــکر می کنم. برخی از این دوستان دیشب در 
راه بودند و برخی شــب قبل در مسیر بودند تا به تهران 
برســند و امشــب هم باید به یزد برگردند و صبح فردا 
دوباره در کلاس های خودشان حاضر باشند. همگی شما 
عزیزان را به خدای متعال می سپارم و برایتان سلامتی و 

موفقیت آرزو دارم!«
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گلدانساز:
معلم و مربی باید 

خودش باشد، خود 
خودش؛ یعنی آنچه 
از درون او می جوشد 
و آنچه را یافته است، 

این را درهم بتند و 
استفاده کند



میزگرد نشســتی است که در آن افراد با دیدگاه ها و تخصص های گوناگون گرد هم می آیند تا در مورد موضوعی 
خاص بحث و تبادل نظر کنند. این تبادل نظرها در حوزة آموزش و تربیت و یادگیری نقش بســیار مهمی را برای 
ارتقای کیفیت و اثربخشــی فعالیت ها ایفا می کند. ما نیز به همین منظور، بعد از پایان این جلسة هشت ساعته، 
با تعدادی از حاضران به گفت وگو نشستیم و پرسش هایی را با آنان در میان گذاشتیم. نتیجة این گفت وگو را در 

ادامه با هم می خوانیم. در گام اول، معرفی کوتاهی از این افراد داریم تا شما شرکت کنندگان را بهتر بشناسید.

میزگردی با تعدادی از مربیان حاضر در کارگاه توانمندسازی

ما مسیر را درست آمده ایم!

معرفی اعضای شركت كننده در گفت وگو

 فاطمه فلاح: کارشناس فیزیک اتمی مولکولی و کارشناس ارشد روان شناسی آموزش، راهبر آموزشی پیش دبستانی 
جوادالائمه )ع(، با سیزده سال سابقة آموزگاری در پایة اول و یك سال مربیگیری پیش دبستانی. 

 زهرا لاله زاری: کارشــناس ارشــد مشاورة روان شناسی کودک با هجده سال ســابقة کار، مربی پیش دبستانی 
جوادالائمه )ع(. 

 فرزانه راعی: کارشناس ارشد شیمی، مربی پیش دبستانی پسرانة جوادالائمه )ع(، با یازده سال سابقة کار در مراکز 
پیش دبستانی و دبستان های یزد. 

 مریم رحیمی: کارشناس مهندسی نرم افزار، مربی پیش دبستانی دو جوادالائمه )ع(، با هفت سال سابقة کار در 
دورة پیش دبستانی و کار با کودک. 

 مژگان السادات فلاحتی: کارشناس آموزش ابتدایی، مربی پیش دبستانی جوادالائمه )ع(، با هجده سال سابقة 
کار در این مجتمع.

 حمیده آخوندا: كارشــناس  ارشــد روان شناســی آموزش، مدیر پیش دبستانی، با سابقة ســه سال مربیگری 
پیش دبستانی، یازده سال آموزگاری در پایة اول و یک سال راهبری آموزشی. 

 پریسا حسینی زاده: كارشــناس زبان و ادبیات انگلیسی و کارشناس ارشد مدیریت و روان شناسی آموزش، با 
سابقة ده سال مربیگری در پیش دبستانی جوادالائمه )ع(. 

 الهام فهیمی: كارشناس آموزش ابتدایی، مربی پیش دبستانی، فعالیت در سمت معاون و مربی كتابخانه از سال 
139٤ در مجتمع جوادالائمه )ع(. 

 سمیه خیاط سركار: کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی، مربی قصه گویی و داستان نویسی و راهبر طرح قصه در 
مدرسه در مجتمع جوادالائمه )ع(، فعالیت در سمت مربی قصه گویی از سال ۱۳۹۴ در دبستان جوادالائمه )ع(. 

 مرجان زارع هرفته: كارشناس نقاشی و كارشناس ارشد پژوهش هنر، ویراستار و سردبیر نشریة مدرسة ما، با سابقة 
مربیگری کودکان در آموزشگاه ها و تدریس نقاشی در دورة ابتدایی و یازده سال همكاری با مجتمع جوادالائمه )ع(.

 نرگس دهقانی محمدآبادی: کارشناس زیست شناسی، مربی پیش دبستانی در مجتمع جوادالائمه )ع(. 
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 حضور در این کارگاه و کارگاه های مشابه چه تأثیراتی 
روی کار و فعالیت شما داشته و دارد؟

فهیمی: زمانی که وارد این کارگاه ها می شوم، خوشحالم 
که بیشــتر می آموزم؛ کارگاه هایی كه در راستای اهداف 
من هستند و با حضور در آن ها مطمئن می شوم مسیری 

که انتخاب کرده ام و برایم اهمیت دارد، درست است.
رحیمی: با شــرکت در ایــن کارگاه ها می توان مطالب 
آموزشــی جدیدی را یاد گرفت و از اندوخته های علمی 
دیگــران بهره بــرد. از تجربه های دیگــران هم می توان 
به رایگان استفاده کرد. حتی اگر آموزشی تکراری باشد، 

یادآوری آن بدون سود نخواهد بود.
راعی: کارگاه بســیار آموزنده وجالب و بانشــاطی بود. 
بسیاری از بازی ها را قبلًا در کلاس ها اجرا می کردیم؛ اما 

بسیاری ازآن ها جدید و متنوع و خوب بودند.
دهقانی: حضور در چنین کارگاه های مهیج و شــادی 
مهارت هایمان را افزایش می دهد و می توانیم برای بعضی 

از مشکلاتی که با نوگلانمان داریم، راه حل پیدا کنیم. 
فلاح: حضور در این کارگاه و کارگاه های مشابه تأثیرات 
مثبت زیادی بر کار و فعالیت من داشــته است. این نوع 
کارگاه ها معمــولًا با هدف ترغیب مربیان به انجام كارها 
از روی خلاقیــت، همکاری و توجه بــه جزئیات برگزار 
می شوند. این موارد می توانند باعث تصحیح سبک تفکر و 
ارتقای سطح اندیشه ورزی و تعامل مربی و کودک شوند. 
حضور در این کارگاه هــا توانایی های خلاقانه را افزایش 
می دهند، همکاری ها را بهبود می بخشــند، توانایی حل 
مسئله و توجه به جزئیات را افزایش می دهند. همچنین، 
روحیــه و انگیزه را بــالا می برند و انرژی و شــادابی را 

می افزایند.
خیاط ســركار: من به شــخصه تمایــل و ذوق زیادی 
بــرای حضور در کلاس های آموزشــی دارم و همیشــه 
یکی از داوطلبان شــرکت در کارگاه ها هســتم. شرکت 
در کارگاه های آموزشــی مهارت های دانشی و انگیزشی 
و ارتباطــی را توســعه می دهد و همچنیــن روش های 
کلاس داری را بــه روز می كند و بر مهارت هایمان هنگام 
مواجهه با چالش های جاری در ســاعت های کلاســی 
می افزایــد. حــال اگــر کارگاه فقط صِــرف نظریه های 
نوشــتاری نباشد و مانند کارگاه خانم دکتر مرجان قیدر 
جنبة عملی و کاربردی هم داشــته باشد، می تواند کاملًا 
مؤثر واقع شود. این كارگاه ها، به  اصطلاحِ فراگیر، به جای 

دادنِ ماهی، ماهگیری یاد می دهند.
کارگاه عملــی خانم دكتر قیدر چند جنبة شــاخص 

كاربردی داشت:
- شناخت بازی های متنوع و شاد و لذت بخش؛

- معرفی ابزارهای بازی و وسایل بازی، هم دست ساخته 
و ساده و هم مدرن و به روز؛

- بالابردن خلاقیت و یادگیری ســاخت بازی در همان 

لحظه با وسایل محدود؛
- تطابق بازی با حال خودمان و دانش آموزان.

فلاحتی: کارگاه بســیار مؤثر و آموزنده و بانشاطی بود. 
در کل بسیاری از بازی ها جدید و متنوع بود و بسیاری از 
آن ها را هم با روش های دیگر در کلاس اجرا می کردیم.

لالــه زاری: در این کارگاه دید جدیــدی به بازی پیدا 
کردم.

حســینی زاده: حضــور در این گونــه کارگاه هــا برای 
به روزرســانی اطلاعات و ایده گرفتن، برای اســتفاده در 

کلاس، عالی و کاربردی است.
آخوندا: این کارگاه ها می توانند تأثیرات بســیار مثبتی 
روی کار و فعالیت افراد داشــته باشــند؛ تأثیراتی مثل 
تقویت خلاقیت، افزایــش مهارت های اجتماعی، بهبود 
توانایی حل مسئله، توسعة مهارت های تدریس و آموزش 

و آشنایی با رویکردهای جدید.
به طور کلی، شرکت در این گونه کارگاه ها نه تنها به ایجاد 
فضای کار مثبــت و خلاق کمک می کند، بلکه می تواند 
ابزارهای مفیدی برای پیشرفت شخصی و حرفه ای باشد.
زارع: ایــن كارگاه ها از چند زاویه می توانند بر مخاطب 

تأثیر بگذارند:
الــف( تغییر نگاه به کــودکان و انواع روش هایی که به 
تعمیق یادگیری آن ها می انجامــد، در مقابل روش های 

سنتی و حافظه محور؛
ب( تغییر نگاه به تعریف مربی ســنتی و رســیدن به 
تعریف جدیدی از مربی که بیشتر به تسهیلگری نزدیک 

است؛
ج( تغییر عملی روش هایی که در کار با کودکان انجام 
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می دهیم که با بازی و بستررسازی خلاقانه برای یادگیری 
همراه است. 

 زمانــی که برای شــرکت در ایــن کارگاه به تهران 
می آمدید، سؤالاتی در ذهن داشتید. یکی دو سؤال را با ما 
در میان بگذارید. اگرچه می گویند دانشجو و فراگیرنده ای 
خوب و عالی است که با دو سؤال وارد و با چند سؤال خارج 

شود.
آخوندا: وقتی برای شــرکت در ایــن کارگاه به تهران 

می آمدم، چند سؤال مهم در ذهن داشتم:
محتوای کارگاه چگونه طراحی شــده است؟ آیا کارگاه 
شــامل فعالیت های عملی و تعاملی خواهد بود یا بیشتر 
به مباحث نظری می پردازد؟ چــه فنون و رویکردهایی 
بــرای آموزش بازی و تعامل با کــودکان در نظر گرفته 
شــده است؟ مدرسان و تسهیلگران کارگاه چه تجربه ای 
دارند؟ چه کســانی به عنوان مدرسان یا تسهیلگران در 
این کارگاه هــا حضور دارند؟ آیا آن هــا تجربة کافی در 
زمینة کار با کــودکان و بازی دارند و می توانند به خوبی 

تجربه های خود را منتقل کنند؟
لاله زاری: بیشــتر می خواســتم بدانم که آیا با وسایل 
ورزشــی هم می توان آموزش داد یا نه؟ کاربرد وســایل 

ورزشی در آموزش ها چگونه است؟
راعــی: چگونه می توانیــم با توجه بــه جمعیت زیاد 
کلاس های حدوداً  سی نفره بازی هایی طراحی کنیم که 
کل کلاس را درگیر کند و برای همة بچه ها هیجان انگیز 

و جالب باشد؟
فلاح: در این موقعیت ها ممکن اســت سؤالاتی مانند 
محتوای دقیــق کارگاه، معلومــات تدریس کنندگان و 
تجربة شــرکت کنندگان به ذهن متبادر شود؛ اما سؤالی 
که معمولًا مطرح می شود، این است که آیا فعالیت های 
ایــن کارگاه می تواند به عنوان ابزار خلاقانة مفیدی برای 

نوآموزان مدرسة ما نیز مورد استفاده قرار بگیرد؟
رحیمی: چــه بازی های جدید و متنوعی را یاد خواهم 
گرفت؟ آیا حضور در این کارگاه راهی جدید برای آموزش 

برتر را برای من باز خواهد کرد؟
فلاحتی: چطــور می توانم از بازی هدفمند برای بهبود 
مهارت های اجتماعی و ارتباطی اســتفاده کنم؟ چه نوع 
بازی هایی برای ســنین گوناگون مناسب است و چطور 
باید آن ها را در کلاس بــه کار ببریم؟چگونه بازی هایی 
طراحــی کنیم که کل کلاس ســی نفره را درگیر کند و 

هیجان انگیز و جالب باشد؟
حســینی زاده: آیا این کارگاه اختصاصی برای ما برگزار 
می شــود؟ دقیقاً محتوا چه خواهد بود و قرار اســت چه 

چیزی بیاموزم؟
خیاط ســركار: من به شخصه همیشــه در پی یافتن 
روش های جدیدی هســتم کــه شــالودة فعالیت های 
قصه گویی ام را به ســمت دست وزی، مهارت های زندگی 

و فعالیت هــای گروهی ببرم. وقتی ایــن کارگاه مطرح 
شد، اولین سؤالی که به ذهنم آمد، این بود: آیا می توانم 
»بــازی« را وارد فعالیت های پیش از قصه گویی یا پایان 

قصه گویی کنم؟
از طرف دیگر، من در دبستان پسرانه مشغول به كارم و 
همیشه دنبال قصه هایی هستم که به صورت غیرمستقیم 
در کنار لذت بردن از زندگی، تأثیر »مداراکردن و مهربانی« 
را در زندگی به بچه ها نشــان بدهم. با نزدیك شــدن به 
موعد کارگاه، این سؤال در ذهنم پدیدار شد: آیا می شود 
بــا مداراکردن و مهربانــی و نشــان دادن آن در »بازی 

سرخوشانه« لذت زندگی را چند برابر کرد؟
فهیمی: ســؤالات من در مورد شیوة کار خانم دکتر و 

نظرشان به شیوة کار ما بود.
زارع: پرسش  قبل از كارگاه :

الف( چه چیزی قرار اســت در کارگاه به آموخته های 
قبلی من اضافه شــود و آیا با آموخته های خود می توانم 

برای یادگیری بچه ها کاری کنم؟ 
پرسش های پس از کارگاه:

الف( بی شــك روش های یادگیری، برای آموزش نسل 
جدید، بایــد متفاوت باشــد؛ اماآیا واقعــاً همة مربیان 
می تواننــد از چنین روش هایی با توجــه به تعداد بالای 
بچه ها در كلاس ها، به ویژه در مدرســه های پرجمعیت، 

کمک بگیرند؟ 
ب( بهره گیری از هوش مصنوعی از تأکیدات استاد کارگاه 
بود که بسیار هم جالب بود؛ اما آیا سهل الوصول بودن این 
روش باعث نمی شود تا مربیان بدان وابسته شوند و کمتر 
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از خلاقیت خودشان بهره برند؟
ج( آیا اســتفاده از این روش ها نقطة ترمزی هم دارد؟ 

خط قرمزهای استفاده از این روش ها چیست؟
دهقانی: یکی ازســؤالات من این بــود: آیا وقتی برای 
نوگلــی بازی طراحــی می کنیم و آن را اشــتباه انجام 
می دهد، باید اشــتباه او را تصحیح کنیم؟ سؤال دیگرم 
این بود: آیــا ما باید حال خوش نوگلانمان برایمان مهم 

باشد یا رضایت والدین؟

 جذاب تریــن بخش کارگاه امروز از نگاه شــما كدام 
قسمت بود و دلیل این جذابیت چیست؟

آخونــدا: جذاب  ترین بخش کارگاه بــازی و یادگیری 
فعالیت های عملــی و تعاملی بود كه به واســطة آن ها، 
شرکت کنندگان می توانستند مستقیم با مفاهیم آموزشی 
درگیر شــوند. این فعالیت ها شــامل بازی های گروهی، 
کارهای دستی و سناریوهای عملی بودند که نه تنها برای 

یادگیری مفید كه سرگرم کننده نیز هستند.
دلایل جذابیت این بخش عبارت اند از: 

درگیرکنندگی: شــرکت کنندگان به جای نشستن و 
گوش دادن به سخنرانی، به طور فعال، در فرایند یادگیری 
شرکت می کردند. این نوع یادگیری به خاطر تجربه کردن 

و عمل کردن عمیق تر و ماندگارتر است.
کســب تجربه های واقعی: این فعالیت ها به ما فرصت 
می دهد تا با چالش ها و موقعیت های واقعی روبه رو شویم 
و مهارت هــای خود را در محیطی ایمن و با پشــتیبانی 

آزمایش کنیم.

گروه دوســتی و همکاری: بازی های گروهی بســتری 
فراهم می كنند که شــرکت کنندگان با یکدیگر ارتباط 
بگیرنــد و مهارت های اجتماعــی و کاری تیمی خود را 

تقویت کنند.
ایجاد لحظات شــاد و ماندگار: فعالیت های بازی محور 
می تواننــد لحظات شــاد و بی نظیری را رقــم بزنند که 
به یادماندنی خواهند بــود. این حس مثبت به یادگیری 

کمک می کند.
تنوع و نوآوری: تکنیک ها و رویکردهای جدید می تواند 

به تحریک خلاقیت و نوآوری منجر شود.
حســینی زاده: انرژی بالای خانم قیــدر عزیز و اینکه 

خودمان در کارگاه فعال بودیم، برایم جذاب بود.
لاله زاری: بخش جذاب این کارگاه همراه شــدن شعرها 
با آموزش ها بود. من در استفاده از وسایل و به كارگیری 
آن ها در آموزش و ربط دادن آ ن ها به داستان دید تازه ای 

پیدا کرده ام که می توانم در کلاس اجرا کنم.
راعی: قســمت پایانی کارگاه که همــه دور پارچه ای 
توپ بازی کردیم و نشستیم و شعر آقای حکایتی پخش 
شد، قســمت جذاب ماجرا بود. همیشــه بازی با توپ، 
به خصوص برای پسربچه ها، جذاب است؛ چون کل بچه ها 
درگیر می شــوند. موزیکال بودن و نوستالژی بودن آهنگ 

آقای حکایتی هم خیلی حس خوبی داد.
رحیمی: چند بازی آخر که همة دوســتان مشــارکت 
داشتند و همچنین خواندن شعر، با حرکت دست، بسیار 
جذاب بود. دلیل این جذابیت مشارکت گروهی و ایجاد 

حس سرخوشانه بود.
فهیمی: همة بخش ها زیبا بودند؛ به دلیل اینکه به من 
احساس غریبگی نمی دادند و تعاملی دوطرفه ایجاد شده 
بود. من می توانستم خودم باشم، حال خوب بگیرم و حال 

خوب ببخشم.
فلاحتی: بازی بنر نه تنها ســرگرم کننده اســت كه به 
یادگیری رنگ ها هم کمک می کند. هر بار نوآموز پا روی 
رنگی می گذارد، این رنــگ در ذهنش حک و یادگیری 
برای او جذاب تر می شــود. قسمت پایانی کلاس هم که 
به صورت ریتمی، آهنگ آقای حکایتی پخش شد، حس 
خیلی خوبی داد. پارچــه ای که همه با هم دور آن توپ 

بازی کردیم، بسیار عالی بود.
خیاط سركار: استفاده از ابزارهای دست ساز برای بازی 
بسیار جذاب بود. همیشه اســتفاده از وسایل دست ساز 
برای بازی و قصه برای من جذاب بوده است. در این گونه 
مواقــع تعلق خاطر پیدا می کنم که من هم می توانم این 

بازی را انجام دهم.
زارع: اینکــه چطور می شــود بــا کمتریــن امکانات 
سناریوهای دنباله دار نوشت و در کلاس اجرا کرد، نکتة 

برجستة کارگاه بود.
دهقانــی: طراحی بازی فقط با یک وســیله، به صورت 
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گروهی، بسیارجذاب بود؛ زیرا تمام ما به چالش کشیده 
شــدیم و مجبور بــه طراحی بازی بودیــم. این چالش 

دریچه هایی را برای ما باز كرد.
 فکر می کنید پس از اتمام این کارگاه چه دستاوردهای 
مهمی را با خود به کلاس ها می برید و از آن ها برای تربیت و 

یادگیری نوآموزان استفاده می کنید؟ 
فلاحتی: انشــاءالله بازی ها را در کلاس اجرا می کنیم و 

نتایج آن را می بینیم.
دهقانــی: در این كارگاه آموختیم كه حتی با داشــتن 
یک وسیله هم می توانیم بازی بسازیم و حال دل خود و 
نوآموزان را خوب کنیم، از اشتباه انجام دادن بازی نوگلان 
ناراحت نباشیم و اینکه من باید حال نوآموزانم را ببینم و 

نگران آموزش نباشم. آموزش خودبه خود اتفاق می افتد.
رحیمی: تعداد زیادی از بازی ها را یا به همین شکل یا 
بــا مدل های دیگر در کلاس اجرا می کردم؛ ولی حضورم 
در این کارگاه باعث شد تا خیلی از بازی هایی که اجرای 
آن ها را فرامــوش کرده بودم، به یاد بیاورم و تلاش کنم 
تا آن ها را در کلاســم اجرا کنم. همچنین تعدادی بازی 
جدید و مفید یاد گرفتم؛ اما بزرگ ترین دستاورد من در 
این کارگاه این بود که ســعی کنم همیشه، حتی در اوج 

خستگی، حس سرخوشانه را به نوآموزانم منتقل کنم. 
فلاح: دستاوردهای مهمی از این كارگاه به دست آوردم 
كــه می توانم برای تربیت و یادگیــری نوآموزان از آن ها 

استفاده كنم. برخی از این دستاوردها عبارت اند از:
- ارتقای مهارت های ارتباطی: این کارگاه ها می توانند به 
ما یاد دهند كه چگونه با همکاران یا نوآموزان خود بهتر 
ارتباط برقرار کنیم و بهترین راه برای بیان احساســات و 

نیازهای خود را بفهمیم.
- تقویت مهارت های حل مسئله: بازی ها و فعالیت های 
کودکانه ای را که مشاهده كرده ایم و آموخته ایم، می توانند 
به نوآموزان کمک کنند تا مهارت های حل مسئلة خود 
را بالا ببرند و با تمرکز و دقت به حل مشکلات بپردازند.

- ارتقای مهارت های همکاری و تیمی: بازی بهترین راه 
برای آموزش همکاری و هماهنگی به كودكان است. این 
مهارت ارزشــمند می تواند در کلاس درس و در زندگی 

روزمرة آنان به کار گرفته شود.
- تقویت خلاقیــت و تفکر انتقــادی: بازی ها و انجام 
فعالیت های خلاقانه دانش آموزان را تشویق می کند تا با 
رویکردهای متفاوت به مسائل نگاه کنند و تفکر خود را 

توسعه دهند.
- آمــوزش مهم تریــن مفاهیم به کــودکان: از طریق 
بازی ها و فعالیت های کودکانه می توان به بچه ها مفاهیم 
اساسی و مهم را آموخت و آن ها را به یادگیری محتواهای 

آموزشی عمیق تر ترغیب کرد.
راعی: انشــاءالله بازی هــا را در کلاس اجرا می کنیم و 

نتیجه را می بینیم.
حســینی زاده: نکاتی را در این کارگاه آموختم؛ اینکه 
از ساده ترین  مفهوم ها و با ســاده ترین  روش ها می توان 
بازی ساخت و نیازی به پیچیدگی و تشریفاتی کردن این 
روند نیست. بی شك از این نکته در کلاس خود استفاده 

می کنم.
خیاط ســركار: مهم ترین ره آورد و دستاورد این کارگاهِ 
کاملًا عملی خلاقیت در ساختن بازی با وسایل و ابزارهای 
موجود و دم  دستی بود. همیشه فکر می كردم باید وسایل 
مورد نیازم تکمیل و متنوع باشد تا بتوانم با بچه ها بازی 
كنم. در طول کارگاه در ذهنم با وسایلی که در یزد دارم، 
طراحی اولیة بازی های خودساخته و خلاقم را پی ریزی 

می کردم.
فهیمی: من یاد گرفتم كه آموزشم را با بازی بیشتری 
همــراه كنم. با همه چیز می توان بازی و آموزش طراحی 

کرد. نباید در قید و بند بود.
آخوندا: پس از اتمام این کارگاه می توان به چند دستاورد 

مهم برای تربیت و یادگیری نوآموزان اشاره كرد:
- اســتفاده از روش های جدید آموزشی، مثل استفاده 
از بازی ها برای تقویت مهارت های اجتماعی یا همکاری 

بین کودکان؛ 
- تقویت مهارت های اجتماعی و عاطفی؛
- استفاده از بازی به عنوان ابزار یادگیری؛

- ایجاد محتوای مناسب و جذاب برای تقویت فرهنگ 
بازی به عنوان بخشــی از فراینــد یادگیری که می تواند 

نوآموزان را به یادگیری علاقه مندتر کند؛
- افزایش انگیزه و مشارکت.

زارع: از دســتاوردهای این كارگاه برای من شــناخت 
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بازی هایی بود كه برای شــروع کلاس مناسب تر هستند. 
بازی هایی که به جای تأکید بر بازی که زبان بچه هاست، 
بر درستی و غلطی قواعد بازی استوار است، بازی مناسبی 
نیست. استفاده از هوش مصنوعی برای تولید محتوا، در 

کار با نسل هزاره، از دیگر دستاوردهای این كارگاه بود.

 با توجه به رشد و شــکوفایی کودکان در نسل امروز، 
به دلیل پیشرفت های علمی و فناوری و ارتباط بچه ها با آن 
پیشــرفت ها، مربی موفق از نظر شما باید چه ویژگی هایی 
داشته باشــد و چگونه خود را آماده کند تا بتواند با چنین 
بچه هایی ارتباط برقرار و در زمینة تربیت و یادگیری آنان 

موفق عمل کند؟
خیاط ســركار: اولین شــرط معلم خوب این است که 
دوست دانش آموزش باشــد و به دنیای او نزدیک شود. 
محبــت و احترام و مهربانــی محكم  ترین طناب نامرئی 
اســت که دل ها را به هم گره می زند. از دیگر مؤلفه هایی 
كه معلم خوب باید داشته باشد، عبارت اند از: خلاقیت و 
ســازگاری با محیط، بالابردن سواد و مهارت ارتباطی و 
مهم تر از همه، چشاندن مزة شیرین بازی و لذت بردن با 

هم را به بچه ها.
فــلاح: امروزه، مربــی موفق باید چنیــن ویژگی ها و 

مهارت هایی داشته باشد:
- فهــم عمیق از روان شناســی کــودکان: مربی باید 
فراگیری و شــناخت عمیقــی در حوزة روان شناســی 
کودکان داشته باشد تا بتواند بهترین روش های ارتباطی 

و تربیتی را برای رشد آن  ها اعمال کند.
- ارتباط برقرارکننده: مربی باید توانایی برقراری ارتباط 
مؤثر با کودکان را داشته باشد و به آنها احساس احترام و 

اعتماد مشترک را القا کند.
- خلاقیت و ابتکار: با توجه به شــکوفایی کودکان در 
دنیای امــروز، مربی باید از خلاقیت و ابتکار مناســبی 
استفاده كند تا بتواند برنامه ها و فعالیت های خوبی برای 

تربیت بچه ها طراحی کند.
- توانایی مدیریــت کلاس: مربی باید توانایی مدیریت 
کلاس و محیط آموزشی را داشته باشد تا همة کودکان 

را درگیر و مشارکت کننده نگه دارد.
- پذیرش و تحمل: مربی باید توانایی پذیرش و تحمل 
نقدها و چالش ها را داشته باشد و بتواند به شکل مثبت و 

سازنده ای به آن ها واکنش نشان دهد.
- توانایی انطباق با خصوصیات بچه ها: مربی موفق باید 
نیازهای کودکان امروز را بشناســد و بتواند خودش را با 
آن ها منطبق سازد و با احترام و پشتیبانی به کمک کند 

تا دانش آموزانش به شکوفایی و رشد خود برسند.
رحیمــی: مربی خــوب باید بتوانــد، در کلاس، حس 
کنجــکاوی و خلاقیت بچه هــا را بالا ببــرد و با انجام 
فعالیت های متنوع آن ها را به کلاس و آموزش علاقه مند 

سازد که آن ها حتی در منزل هم به جای استفاده از تلفن 
همراه و تلویزیون و... ســراغ بازی هایی بروند که داخل 
کلاس یاد گرفته اند و هنگام ارتباط با هم سالان خود هم 

پیشنهاد همان بازی های کلاسی را بدهد.
راعی: مربی های امروزی باید به روز باشــند و خودشان 
را مطابق با ســلیقة کــودکان امروزی آمــادة ورود به 
کلاس کنند. مربی باید شــاد، پرانرژی، جذاب، آشــنا با 
شخصیت های کارتونی امروزی و بازی های جدید باشد. 
البته درســت اســت كه دنیای کودکان با بازی شــکل 
می گیرد یا به قول خانم دکتــر قیدر، بازی برای بچه ها 
معجزه می کند؛ ولی در کنار بــازی، آموزش ها هم باید 

به طور صحیح و کامل برای کودکان صورت گیرد.
فلاحتی: مربی امروزی باید با آخرین فناوری ها آشــنا 
باشد تا بتواند اطلاعات به روز را به نوآموزان منتقل کند 
و مفاهیم پیچیده را به زبان ساده توضیح دهد و ارتباط 
خوبی با آن ها برقرار کند. مربی باید هم پرانرژی و شــاد 
و هم آشنا با شــخصیت های کارتونی امروز و بازی های 
جدید باشد و فضایی دوستانه و حمایتی ایجاد کند. بازی 
معجزه می کند. مربی باید به نیازهای ســطح یادگیری 
نوآموزان توجه کند و روش های متناسب با آن را به کار 
گیرد و در کنار بازی، آموزش ها هم به طور صحیح و کامل 

صورت بگیرد.
لاله زاری: اطراف ما وســایل دم دستی و سادة بسیاری 
اســت. مربی موفق باید از این وسایل به عنوان ابزار کار 

استفاده کند.
حســینی زاده: قطعاً مربی باید همراه با این نسل پیش 
بــرود و از پیشــرفت امکاناتی چونن هــوش مصنوعی 

استفاده کند. 
فهیمی: مربی باید هم ســن بچه ها باشــد، نه هم سن 
شناســنامه ای، بلكه او باید در دنیای کودکی غرق شود. 

کودکان را باید دید و شنید.
آخوندا: با توجه به پیشــرفت های علمــی و فناوری و 
تغییــرات در رفتار و نیازهای کودکان، مربی موفق برای 
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نســل امروز باید ویژگی ها و مهارت های خاصی داشــته 
باشد كه در ادامه، به برخی از آن ها اشاره می کنم: توانایی 
برقراری ارتباط مثبت و مؤثر با کودکان و درک احساسات 
و نیازهای آن ها، آشــنایی با فناوری و تسلط بر ابزارها و 
فناوری های جدید که می توانــد در یادگیری و آموزش 
بــه کار برود و توانایی اســتفاده از آن ها در فعالیت های 
آموزشی، دیدگاه خلاقانه و ایجاد ارتباطات عاطفی مثبت 

با کودکان و آموزش مستمر.
با داشــتن این ویژگی ها و از طریق این روش ها مربیان 
می توانند به شکوفایی و رشــد کودکان در دنیای امروز 

کمک کنند و به تربیت نسل آینده بپردازند.
زارع: بــرای کار با کودک امروز باید از فناوری های روز 
آگاه بود؛ چون بالاخره نســل جدیــد بومیان دیجیتال 
هســتند و برای ارتباط با آن هــا نمی توان به زمینی که 
ریشه هایشان در آن رشد یافته است، بی تفاوت و بیگانه 
بود، بلکه باید از دنیایشــان اطلاع كامل به دست آورد تا 
بتوان آن ها را هدایت و فرهنگ درست استفاده از این نوع 

ابزار را در وجودشان نهادینه کرد.
دهقانی: مربی باید خوش پوش وخوش رو وخوش خلق 
باشد و با انواع روش ها و بازی های درست با بچه ها روبه رو 

شود.

 چه مدت است که از بســتة تربیتی و یادگیری »من 
می دانم، من می توانم« استفاده می کنید و ویژگی مهم این 

بسته از نظر شما چیست؟
فهیمی: از تابستان با این بسته آشنا شدم و تقریباً سه 
ماه اســت که در حال اجرای محتوای آن هستم. ویژگی 
مهم این بسته بازبودن دست معلمان در كم و زیادكردن 

مفاهیم آن است. 
راعی: ازآغاز امسال شروع به تدریس این بسته کردیم. 
ویژگــی خاص آن بــه نظر من رنگی بــودن تصویرها و 

متنوع بودن مطالب آن است.
فلاح: ویژگی مهم این بســته می تواند شامل این موارد 

باشد:
- انعطاف پذیری: توانایی تنظیــم و تعدیل برنامه های 
یادگیری و آموزشی بر اساس نیازها و تفاوت های فردی 

نوآموزان.
- پشــتیبانی: وجود محتواها و فعالیت های مورد نیاز 
مربیان و حمایت از آن ها در امر انتقال صحیح و خلاقانة 

مفاهیم.
- توانایــی ارزیابــی: توانایی ارزیابی مســتمر و منظم 
عملکرد و پیشــرفت نوآمــوزان، به منظور بهبود کیفیت 

یادگیری.
- همــکاری و هماهنگی: بسترســازی برای همکاری 
و هماهنگی با دیگر مربیان، والدین و مدیران مدرســه، 

به منظور ایجاد محیط یادگیری موفق.
رحیمــی: تقریباً دو ماه و نیم اســت كه از این بســته 
اســتفاده می كنــم. از ویژگی های مهــم آن، طراحی و 
نقاشــی های ساده و در عین حال رنگی و باکیفیت است 
که برای نوآموزان جذاب اســت. فعالیت های گوناگون و 
متنوع آن، علاوه بر آموزش، به تقویت مهارت های متعدد 
در نوآموزان کمک می کند. زمان بندی اجرای کتاب برای 
مربی مفید است و روند اجرای فعالیت ها را به خوبی نشان 

می دهد .
فلاحتی: این بسته را از اول مهر امسال )۱۴۰۳( شروع 
به تدریس کردیم. متنوع بودن مطالب و تصویرها ویژگی 

خاص آن است.
لاله زاری: ابتدای سال تحصیلی جدید کار با این بسته 
را شــروع کردیم. از ویژگی مهم این بســته تصویرهای 

رنگی است.
حســینی زاده: از اول مهر ۱۴۰۳ كارمان را با این بسته 
شــروع كردیم. تنوع فعالیت های پیشنهادی و بازبودن 
دســت معلم برای تغییر یا انتخاب فعالیت ها به فراخور 

نیاز کلاس از ویژگی های مهم این بسته است.
آخوندا: امســال از طریق جلســاتی که با آقای ناصری 
بزرگوار داشــتیم، با بســتة »من می دانم، من می توانم« 
آشنا شــدم. برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴، بسته ها 
را سفارش دادیم و به دلیل اینکه در کلاس درس حضور 
ندارم، خودم به شخصه اســتفاده ای از آن نكرده ام؛ ولی 
کتــاب را مطالعه كردم، بعضی فایل هــای صوتی را هم 

گوش دادم که بسیار خوب و جذاب بود. 
دهقانی: اولین ســال اســت که از این بسته استفاده 
می کنیم. داشتن طرح درس روزانه برای مربی که بتواند 
به انتخاب خود آن را در کلاس اجرا کند، از ویژگی های 

كاربردی این بسته است.

 در طول هفته چقدر از فایل هــای صوتی و تصویری 

بازی؛ شاه کلید ورود به دنیای کودکان / آذر ۱۴۰۳ 28



این بسته استفاده می کنید و واکنش بچه ها به این فایل ها 
چیست؟

راعــی: حتماً هفته ای یک بار، بعضــی مواقع دو بار، از 
فایل هــای صوتــی و تصویری آن اســتفاده می کنیم تا 
بچه ها، با شــخصیت »پاپالو«، داستان ها را دنبال کنند. 

بچه ها هم بیشتر فایل های تصویری را دوست دارند.
فلاح: من امسال راهبر آموزشی پیش دبستانی هستم، 
برای طراحی فعالیت های مرتبــط گاهی به آن مراجعه 

می كنم.
رحیمی: بیشــتر قصه ها و شعرها را خودم برای بچه ها 
می خوانم. از فایل های صوتی کمتر در کلاس اســتفاده 
می کنم؛ ولی نوآموزان به فیلم ها و صوت های آموزشــی 
علاقه نشان می دهند. در برخی از فعالیت ها هم از فیلم ها 
و صوت ها اســتفاده می کنم تا تنوعی در آموزش باشد و 

یکنواختی کمتر شود .
فلاحتی: هفته ای دو بار از فایل های صوتی و تصویری 

استفاده می کنم.
حسینی زاده: در طی روند تدریس، از فایل های صوتی 
و تصویری زیاد اســتفاده می شود. بچه ها خیلی آن ها را 
دوســت دارند. گاهی برای جلوگیری از تکراری شدن و 
عادت، خودم متن فایل های صوتی مثل قصه را برایشان 

می خوانم.
فهیمی: من چون خودم دایره و دف و سازهای کوبه ای 
می زنم، از فایل های صوتی خیلی کم استفاده می کنم و 

بیشتر خودم لایو برگزار می کنم.
دهقانی: فایل های صوتی قصه گویــی وتصویرها برای 
بچه هــا خیلی جذاب اند و آن را دوســت دارند. من هم 
سعی می كنم که  برای انجام فعالیت هر صفحه، هم زمان 

از تصویر و فایل صوتی استفاده کنم.

 کتاب راهنمای مربی و راهنمای والدین چقدر به شما 
در انجام فعالیت ها کمک کرده و مفید و مؤثر اســت. لطفاً 

مثال هم بزنید.
حسینی زاده: کتاب راهنمای مربی کاربردی است و به 

معلم ایدة اولیه می دهد. گاه عین همان ایده اجرا می شود 
و گاهی تغییری در آن صورت می گیرد.

رحیمی: به نظر من بدون کتاب راهنمای مربی نمی توان 
هیچ کدام از فعالیت های کتاب را به خوبی انجام داد؛ چون 
توضیحی برای هر صفحه وجود ندارد. مربی باید حتماً به 
کتاب راهنمای مربی رجوع کند یا از رمزینة پاسخ سریع 
استفاده کند تا بتواند کتاب را پیش ببرد. به نظر من این 

كتاب جزو جدایی ناپذیر این بسته است .
راعــی: کتــاب راهنمــای مربی خیلی بــه ما کمک 
می کند. شــاید اگر این کتاب نبود، خیلی از مطالب را 
نمی توانســتیم تدریس کنیم. صفحه به صفحه باید از 
این کتاب استفاده کنیم؛ چون کتاب های بدن من، شهر 
من، خانة من و... بیشــتر تصویر هستند و هیچ سؤال و 
راهنمایی داخل خود جزوه ها نیامده اســت. به همین 
خاطــر، حتماً باید بــه کتاب راهنمــای مربی مراجعه 
کنیم. شــاید چون سال اولی است که با این کتاب کار 
می کنیم، چنین است. انشاءالله برای سال های آینده کار 

با این کتاب ها راحت تر است. 
لالــه زاری: کتاب راهنمــای مربی را مرتب اســتفاده 
می کنیم؛ چــون باید روش کار هر صفحه را یاد بگیریم؛ 
مثلًا صفحــات مربوط به آموزش آواها حتماً باید راهنما 
داشته باشد تا طبق آن راهنما، بچه ها را به طرف صدای 

مورد نظر راهنمایی کنیم.
فلاحتــی: کتــاب راهنمای مربی خیلــی به ما کمک 
می کند؛ چون کتاب ها اکثراً تصویر هستند و برای استفاده 

از آن ها باید به کتاب راهنمای مربی مراجعه کنیم. 
فهیمی: راهنمای مربی به ما کمک می كند که بتوانیم 
مفاهیم کتاب را بهتر به بچه ها یاد بدهیم؛ چون بعضی از 

مفاهیم گنگ هستند.
دهقانی: کتاب راهنمای مربی برای مربیان بسیار عالی و 
لازم است. این كتاب ما را به سمت آموزش سوق می دهد 
و هدف از انجام هر فعالیت را به طور روشن بیان می كند. 
همین امر موجب می شــود مربی فعالیت های فراتری به 

ذهنش برسد و آن را انجام دهد.

29گزارشی از کارگاه توانمندسازی مربیان پیش دبستانی مجتمع آموزشی حضرت جوادالائمه )ع( یزد در تهران / آذر ۱۴۰۳



دراواسط برگزاری کارگاه، دفتری در اختیار مربیان ارجمند قرار گرفت تا نظرات خود را درباره کارگاه بنویسند.
آنچه می بینید و می خوانید همه نظراتی است که مربیان عزیز نوشته اند.

بازی های سرخوشانه

اکرم محبی

پریسا حسینی زاده

بازی؛ شاه کلید ورود به دنیای کودکان / آذر ۱۴۰۳ 30



فاطمه فلاح

فرزانه راعی

نرگس دهقانی

31گزارشی از کارگاه توانمندسازی مربیان پیش دبستانی مجتمع آموزشی حضرت جوادالائمه )ع( یزد در تهران / آذر ۱۴۰۳



الهام فهیمی

زهرا لاله زاری

حمیده آخوندا

بازی؛ شاه کلید ورود به دنیای کودکان / آذر ۱۴۰۳ 32



سمیه خیاط سرکار

لیلا جمالی

فرزانه کافی

33گزارشی از کارگاه توانمندسازی مربیان پیش دبستانی مجتمع آموزشی حضرت جوادالائمه )ع( یزد در تهران / آذر ۱۴۰۳



مرجان زارع

مژگان السادات فلاحتی

مریم رحیمی

بازی؛ شاه کلید ورود به دنیای کودکان / آذر ۱۴۰۳ 34


